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اجراي احكام مدني خارجي در 

 انگلستان 

 از نقطه نظر كامن لو 

 

  حمر اسن بي بد 

 

 

  قر ه

امروزه به سبب گسترش تجارت و روابط 

خارجي  بين كام  جراي اح ضوع ا لي، مو المل

شتري  يت بي شته از اهم به دوران گذ سبت  ن

است؛ مضافاً اينكه احكام خارجي برخوردار 

لات پيچيدة لااجرا موجب بروز مسائل و مشكب

الملييل خصو ييي  فراوانييي در حقييون بين

كام . شوند مي جراي اح لزوم ا به  جه  باتو

باع   ادره از دادگاه يه ات يران عل هاي ا

خارجي و يا عليه ايرانياني كه در حوزة 

برند   لاحيت قضايي كشورهاي خارجي بسر مي

و داراي اميييوالي در كشيييورهاي ميييذكور 

موضوع باشند، بخصوص در سالهاي اخير،  مي

آگاهي از چگونگي اجراي احكام خارجي در 

مختلييج جهييان از اهميييت خا ييي  يكشييورها

برخوردار شده است؛ بويژه در مواردي كه 
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كوم   ستگاه  مح كام، د يل اح ين قب هاي  له ا

 . دولتي ايراني باشند

قبل از هرگونه اقدام در مقام اجراي 

خارجي، مي كم  عدم  يك ح يا  كان  ست ام باي

ي جام ا كان ان كوم  ام براي مح مر،  له   ن ا

كه امكان اجراي آن  روشن گردد و در  ورتي

كه  شود  سي  يد برر شد، با شته با جود دا و

ضوع  ين مو شرايطي ا چه  بق  نه و برط چگو

پاسخگوئي  هدف اين مقاله. پذيرد تحقق مي

اجمالي به سؤالاتي است كه در رابطه با 

اجراي احكام  ادره از محاكم ايران و يا 

لستان ر خارجي ديگر، در انگمحاكم هر كشو

طه كامن و از نق مي نظر  پيش  يد لو  ين . آ ا

پس از : مقاله در دو قسمت تنظيم شده است

اي ا طلاحات كه در مباحث بعدي  تعريج پاره

قرار مي جاع  شاره و ار يرد، در  مورد ا گ

كام  جراي اح شرايط ا شها و  سمت اول رو ق

خارجي در انگلستان مورد بحث قرار گرفته 

در قسييمت دوم از دفاعييياتي كييه  اسييت و

عليه حكم خارجي براساس ضوابط حقون   محكوم  

ليس، مي ست  انگ به درخوا سخ  ند در پا توا

اجراي حكم و نزد محكمة انگليسي رسيدگي 

نوان  مه و ع ست، اقا ين درخوا به ا نده  كن

 . كند، گفتگو بعمل آمده است
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ضمن اينكه اميد است اين مقاله مورد 

ندان  ستفادة علاقم نده ا يرد، نگار قرار گ

خييود را از راهنمييائي و ارشيياد اسيياتيد 

نييياز  محتييرم و  يياحبنظران گرامييي بي

 . داند نمي

 

 تعد يف

:امم، قيا ،  ستو  .5
 1

 

حكم عبارت است از تصميمي كه درخصوص »

اقامه شده است، اتخاذ   دعوائي كه قبلاً 

هر نوع تصميم ديگري را كه در . گردد مي

ور اتخيياذ مييواردي رييير از مييورد مييذك

.«نامند شود، دستور مي مي
2
  

 

دقيقاً به « حكم»در جاي ديگر كلمة 

كامن گاه  صميم داد ست؛  ت شده ا طلان  لو ا

گاه  صميم داد به ت مولاً  كه مع در حالي

صاف،  ته مي« قرار»ان هر . شود گف در 

دادگاه عالي ( تركيب)حال، طبق قانون 

شيامل « حكيم»، واژة 5291قضائي مصيو  

.دشو هم مي« قرار»
3
 

                                                                        

1 . Jundgment, Decree & Order.  

2 . Perlord Esher, M.R., In Onslow V. Inland Revenue Comrs. 1890, 25 Q.B.D.465, at p. 466.  

3 . The supreme court of judicature (Consolidation) Act, 1925. vol. 7, S.225 p.623.  
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شود  حكم يا در مورد اموال  ادر مي

 . يا درخصوص اشخاص

:امم     و   ا وال. 2
4
 

ست از  بارت ا موال ع مورد ا كم در  ح

كه  گاه  لاحيتدار  يك داد كم  ادره از  ح

ضمن آن، وضع قانوني يك شخص يا حق او و 

يا حقون واگذار شده به او را در رابطه 

طور واقعي يا اعتباري در  با مالي كه ب

وزة  لاحيت دادگاه مذكور واقع شده است، ح

يين مي ند تع لب را . ك ين مط سونا با  گياو

  :اين عبارت تعريج كرده است

ست از » بارت ا موال ع مورد ا عوي در  د

دعوائي كه نه تنها حقون و وظايج ميان 

خييود ا ييحا  دعييوي را تعيييين و مشييخص 

كند، بلكه بطور جامع نسبت به آنچه  مي

كن  يز مم عداً ن شخاص كه ب يه ا ست عل ا

ثالث مؤثر باشد، تصميم گرفته و آن را 

.«نمايد حل و فصل مي
5
  

 

كام بر دو  اح ماً  موال عمو مورد ا در 

 : نوعند

                                                                        

4 . Judgment in rem.  

5. R.H. Graveson. The conflict of laws. P. 549.  
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حكم عليه خود مال؛ نظير دعوي . الج

عليه يك كشتي يا اموال ديگري از قبيل 

كييالا يييا بيياري كييه بوسيييلة كشييتي حمييل 

ما و  مي يك هواپي يه  كم عل يا ح گردد، و 

 . ر آننظاي

حكمي كه حق مالكيت يا تصرف نسبت .  

قول را  يا ريرمن قول  موال من به ا

 . نمايد اعطا مي

هدف مقدماتي حكم در مورد اموال اين »

 له از اموال تأمين و     است كه طلب محكوم

گردد ستيفا  ئين . ا كه آ چه  يرا آن ز

دادرسييي درخصييوص امييوال ا ييولاً مقييرر 

دارد اييين اسييت كييه مييأمور اجييراي  مييي

ادگاه ممكن است مال معيني را توقيج د

پس از  نده  سيدگي كن گاه ر يد و داد نما

بررسي و احراز  حت ادعاي خواهان، مال 

لييه   منظييور اسييتيفاي محكوم  مييذكور را ب

.«ساندبفروش بر
6
  

 

:امم     و   اشخدص. 3
7
 

كم  نه ح به هرگو شخاص  مورد ا كم در  ح

طلان  شد، ا موال نبا مورد ا كه در  گري  دي

                                                                        

6 .  H.C. Morris – The conflict of laws, p. 75.  

7 . Judgment in personam.  
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دو عمدة اختلاف و تمايز بين اين . گردد مي

نوع حكم عبارت از اين است كه ا ولاً حكم 

در مورد اموال، نه تنها نسبت به ا حا  

يز  لث ن شخاص ثا به ا سبت  له ن عوي، بك د

ترام و  به اح لزم  گي م ست و هم مؤثر ا

ولي اثر حكم در . باشند رعايت مفاد آن مي

قط نسبت به طرفين دعوي و  مورد اشخاص ف

به  نانشركاي آ لزم  نان م ها آ ست و تن ا

 . رعايت مفاد حكم هستند

 

 قسمت اول

روشها و شرايط شناسائي و اجراي 

 احكام خارجي

 

اجرياا »و « شندسرديي» عني و  فهرون . 5

 :«امم

ظور از  سايي»من كه از « شنا ست  آن ا

كم  تا ح شود  سته  سي خوا گاه انگلي داد

خييارجي را بييدون اجييرا كييردن آن،  ييرفاً 

 . بپذيرد

يعنييي از دادگيياه انگليسييي « رااجيي»

طوري  خارجي  كم  با ح كه  شود  سته  خوا

برخورد كند كه گوئي آن حكم در انگلستان 

 ادر شده است و از اختيارات معمولي خود 
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به  دباي. براي اجراي آن استفاده نمايد

خاطر داشت كه دادگاه هر حكم خارجي را 

جرا مي سائي  كه ا قبلاً شنا ستي  ند، باي ك

ولي لازم نيست هر حكم خارجي كرده باشد؛ 

 . را كه شناسائي مي كند، اجرا نمايد

شرايطي كه تحت آن، حكم خارجي مورد 

قرار مي سائي  شابه  شنا باً م يرد، تقري گ

 . شرايطي است كه براي اجراي آن لازم است

 

ياا اامردن درد جي     بدجي جظيا اجر. 2

  :اقوق اجگليس

نظراتييي كييه اجييراي احكييام خييارجي 

ساس آ مان برا طول ز قرار دارد، در  ها  ن

ير يافته ند تغي باني . ا گر م بارت دي به ع

نظري و توجيه كنندة اجراي احكام خارجي 

در انگليس دچار تحولاتي شده كه تفصيل آن 

لي  ست؛ و خارج ا له  ين مقا از حو له ا

مالاً مي سابقاً  اج لي  طور ك كه ب فت  توان گ

كم  جراي ح ست ا به درخوا بوط  عاوي مر د

اكم انگليس، به لحاظ نظري، خارجي از مح

بر مبناي ا ل نزاكت
8
قضات . استوار بود 

انگليسي معتقد بودندكه هر ملتي بايد به 

حقييون و قييوانين سيياير ملتهييا احتييرام 

                                                                        

8 . The principle of comity.  
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قضات مذكور از اينكه اگر آنان . بگذارد

رجي را اجييرا نكننييد، احكييام احكييام خييا

جرا ه دادگاه خارج ا يز در  ستان ن اي انگل

در اواسط قرن . ك بودندنخواهد شد، بيمنا

، ا ل نزاكت به عنوان يك مبناي نوزدهم

«نظريه تعهد»نظري، جاي خود را به 
9
كه  

سط  عواي  .پد ك بقبلاً تو يه »در د سل عل  ا

«ويليد ز عليه جوجز»و  10«اسميت
11
بيان شده  

 . داد ،بود

برن،  بلاك  ضي  عد، قا سل ب يك ن حدود 

هد» ية تع نده« نظر ند پرو را در چ
12
با  

  :بارت بيان و تثبيت كرداين ع

ا ل واقعي كه حكم ... كنيم كه  ما فكر مي»

ستان  ناي آن ا ل در انگل بر مب خارجي  حاكم  م

جرا مي كه  ا ست  ين ا كم  ادره از ... گردد ا ح

دادگاهي كه نسبت به خواندة دعوي  لاحيت دارد، 

به   تكليج و تعهدي را از جهت پرداخت مبلغ محكوم  

بار م مذكور  نده  گاه يبر خوا كه داد يد  اي ه نما

ستند جراي آن ه ترام و ا به اح ظج  ستان مو . انگل

تاً هر چيزي كه بتواند اين وظيفه را نفي  نتيج

                                                                        

9 . The obligation theory.  

10 .  Russell V. Smyth (1842-9 M.& W. 810-819).  

11 . Williams V. Jones (1845 – 13 M & W. 628-633).  

12 . Godard  V.Gray (1876 – L.R.6Q.B. 139, 149-150) and Schibsby V.Westenhlz (1870 – L. 

R. 6Q.B.155).  
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كند يا عذر قانوني در مقابل اجراي حكم خارجي 

سو   عواي ا لي مح به د سبت  فاع ن نوعي د شد،  با

 . «خواهد شد

اييين مطلييب را چنييين بيياين  چشررديي

  :نمايد مي

گيياه خييارجي، بييراي بموجييب حكييم داد»

بر  شده و  جاد  يدي اي حق جد كار  طلب

.«بدهكار تعهد جديدي بار گرديده است
13
 

 

نظرية تعهد، لااقل دو نتيجه و وضعيت 

اولاً، مسئله : آورد قابل توجه را بوجود مي

منتفييي ( قاعييدة نزاكييت)رفتييار متقابييل 

شخص . گردد مي تي  لج»وق قانوني « ا هدي  تع

شخص  به  سبت  هده دار«  »ن ين برع د و ا

قع  ليس وا قون انگ سائي ح مورد شنا هد  تع

نظر از  گرديييده اسييت، تعهييد مييذكور  ييرف

هد،  شأ تع شور من ماهوي ك قوقي  عد ح قوا

يد جرا درآ به ا ستي  گر . باي ياً، ا ثان

شد،  هد با يك تع نده،  سئوليت خوا ناي م مب

هر واقعيتي كه قادر باشد آن تعهد را از 

برد، مي ساقط  بين ب هم  عوي را  ند د توا

 . ايدنم

 

                                                                        

13 . Cheshire & North's Private International Law 1979, Butter worths – London. p.631.  
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 : وش اجياا اامدن دد جي .3

طور  كام ب جراي اح براي ا لي دو روش  ك

 : خارجي در انگلستان وجود دارد

كامن .اول ستم  كام در سي جراي اح لو  ا

كم  ادره از  ساس ح عوي برا يب د يا تعق

 . محكمة خارجي

يا  . ون قانون  ساس  كم برا جراي ح ا

قوانين مدون خاص كه بحث در مورد آن از 

 .قاله خارج استحيطة اين م

شايان ذكر در اين رابطه اينكه نكتة 

خارجي ملزم نيست كه براي    محكوم له حكم 

استيفاي حق خود منحصراً از طريق درخواست 

اجراي حكم خارجي در انگليس اقدام كند؛ 

تواند بدون  لو مي بلكه از نظر ضوابط كامن

توجه به حكم خارجي، دعواي جديدي براساس 

لي ادعاي خود در محاكم منشأ و مبناي ا 

يد طرح نما ليس  برخلاف . انگ كه  ضيح آن تو

نفع  مقررات حقون داخلي انگستان كه به ذي

هيياي انگلسييتان  احكييام  ييادره از دادگاه

جازه نمي ناي  ا بر مب جددي  عواي م هد د د

ا ل قضيه )منشأ ا لي دعوي اقامه نمايد 

مه يا محكوم  (مختو فع  خارجي   ، ذين كم  له ح

رمبناي منشأ ا لي دعواي مختار است يا ب

سازد  طرح  يدي  عواي جد كم، د به ح هي  منت
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يا  شاره  كم  ادره ا به ح كه  بدون اين

استناد كند، يا براساس و به استناد حكم 

 ييادره از محكميية خييارجي، اقاميية دعييوي 

.نمايد
14
البته تا نيمة دوم قرن نوزدهم  

احكام خارجي  رفاً و ظاهراً مدرك و دليل 

شدند و  عليه تلقي مي  م  قاطعي بر تعهد محكو

هائي  عي و ن خارجي قط كم  كه ح پس از آن

سو  مي ناي آن  مح عواي مب يت د يد، ماه گرد

قرار داد را نمي جدد  سيدگي م مورد ر . شد 

ضي بلاك تة قا برن به گف
15
كم   يك ح گر  ا

گاه  لاحيتدار  ادر  سيلة داد خارجي بو

به  شده ستان  ست و در انگل عي ا شد، قط با

. مجدداً رسيدگي نمودتوان  ماهيت دعوي نمي

لو در اين جهت تحول يافت  ولي بعداً كامن

كوم   خارجي مي كه مح كام  هم اح ند،  ل توان

ذ به قاعدة اعتبار امر بدون اينكه مأخو

مه با مة نشمختو كم  ادره از محك يا ح د 

خارجي را مستند و مبناي دعواي خود قرار 

حاكم  خود در م طرف  يه  ستقيماً عل ند، م ده

طرح  ستان  ظر انگل ني از ن ند؛ يع عوي كن د

منشأ دعوائي كه در محكمة خارجي  ،لو كامن

ماند و  منتهي به حكم شده است، باقي مي

                                                                        

14 . Smith V. Nicolls (1839), 8 L.J.C.P. 92; 5.  

15. Godard V. Gray 1870 (L.R.G.Q.B. 139, at pp. 149-150).   
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حكم  ادره از محكمة خارجي تأثيري در آن 

كم. ندارد گر ح ثال ا نوان م خارجي  به ع

سييفته باشييد، مبتنييي بيير دِينيينِ ناشييي از 

حاكم  مي سفته در م مان  ستناد ه به ا توان 

عوي كرد و وجود دعواي قبلي انگليس طرح د

يز  كم ن به ح هي  كه منت خارجي  مة  در محك

 . شده است، مانع از آن نيست

مطلب قابل ذكر ديگر اينكه، چنانچه 

له حكم خارجي بخواهد با اجراي حكم   محكوم  

مذكور استيفاي حق نمايد، بايستي مقررات 

كامن سي  ئين دادر صوص را  آ ين خ لو در ا

ني ين مع به ا ند؛  يت ك كم  رعا چون ح كه 

ستقيماً نمي ستان  خارجي را م توان درانگل

له مكلج است مراحل ذيل   اجرا نمود، محكوم  

  :را انجام دهد

بر مبناي حكم خارجي طرح دعوي . الج

 . نمايد

مقييررات  51طبييق دسييتور شييمارة .  

عالي گاه  داد
16
ست   كم درخوا صاري ح اخت

( عليه مدعي)كند، به اين دليل كه خوانده 

اگر . فاعي در خصوص ادعا نداردهيچگونه د

درخواسييت حكييم اختصيياري پذيرفتييه شييود، 

به هيچ نده  هد  خوا فاع نخوا جازه د جه ا و

                                                                        

16 . Order 14 of the Rule of Supreme Court.  
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فت هر . يا براي  كه  فزود  يد ا ضمناً با

شييود،  دعييوائي كييه در انگلسييتان طييرح مي

ضروري است كه مقررات آئين دادرسي اين 

كشور در مورد  لاحيت و ابلاغ احكام رعايت 

 . گردد

 

  :يط اجياا اامدنشيا. 4

شييرايط اجييراي احكييام خييارجي در 

 : انگلستان از اين قرار است

گاه  لاحيتدار : اول يك داد كم از  ح

 .  ادر شده باشد

 . قطعي و نهائي باشد  :دوم

 . براي مبلغ معيني باشد: سوم

 

 صلاايت : شيط اول

ستي  خارجي باي گاه  كه داد شرط  ين  ا

ترين  لاحيت  دور حكم را داشته باشد، مهم

براي شناسائي و اجراي يك  شرطي است كه 

تا آنجا كه مورد  . باشد حكم خارجي لازم مي

مطالعييه قييرار گرفتييه اسييت، نويسييندگان 

مختلج حقون انگليس از زواياي گوناگوني 

سته ضوع  لاحيت نگري كه مي به مو توان  اند 

  :بندي نمود آن را به  ورت زير طبقه
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به اين  :نهدا اجگلستد جظي  ا گده از جقطه

هاي انگلستان در  ورتي  دادگاه»معني كه 

كم را  ندة ح خارجي  ادر كن مة   لاحيت محك

مييورد شناسييائي قييرار داده و معتبيير 

شرايط  مي گرفتن  ظر  با در ن كه  شمرند 

يز  خود ن براي  نين  لاحيتي را  شابه، چ م

.«قائل باشند
17
 

فدهيم بين ظي   طه ج قي ات  از جق لي و   المل

ن اساسي و نخستين براي رك» :تعد ض قواجين

مؤثر بودن يك حكم خارجي در انگلستان آن 

است كه دادگاه خارجي رسيدگي كننده به 

دعوي، نسبت به خوانده،  لاحيت ي به 

المللي آن را ي داشته باشد  معناي بين

خارجي ...  گاه  كه داد ست  شرط لازم آن ا

المللي آن باشد؛  بايد  الح به معناي بين

الملل خصو ي  ل حقون بينيعني بر طبق ا و

ستنباط  به  ورتي ستان ا قون انگل كه در ح

شد مي بارت . شود، داراي  لاحيت با به ع

ديگر، مسئله مورد بررسي اين است كه آيا 

حق  ليس،  قون انگ ظر ح خارجي از ن گاه  داد

احضار خوانده و  دور رأي در مورد او را 

؟«داشته است يا خير
18
 

                                                                        

17 . A.W. Schot, Private International Law (conflict of laws), 1978 Macdonald & Evans p. 

104.  

18 . Cheshire p. 633.  
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  :نويسند ميدر اين رابطه   و يسو   ايس

سي» سائي و  اسا براي شنا كه  شرطي  ترين 

اجراي يك حكم خارجي در انگلستان ي 

كامن عوي در  طرح د با  خواه  خواه  لو و 

اداره دادگستري 5291مطابق قانون 
19

يا  

احكييام ( اجييراي مقابييل) 5211قييانون 

خارجي
20

كه  ي لازم مي ست  ين ا شد، ا با

عد  بق قوا بر ط يد  خارجي با گاه  داد

.«ين داراي  لاحيت باشدتعارض قوان
21
 

 

هر ئو ا تع ظي ت طه ج يه  :از جق چون نظر

يه  ظري در توج ناي ن نوان مب به ع هد  تع

ليس،  خارجي در انگ كام  جراي اح لزوم ا

مسييتلزم آن اسييت كييه رابطيية شخصييي بييين 

دادگاه خارجي و خواندة دعوي وجود داشته 

باشييد، يعنييي خوانييده در حييوزة  ييلاحيت 

طرح د مان  خارجي در ز گاه  ضور داد عوي ح

شخصييي داشييته باشييد، بنييابراين درخصييوص 

شخاص، مورد ا كام در  اح
22
گاه   چه داد چنان

                                                                        

19 .  The Administration of Justice Act 1920.  

20 .  The Foreign judgment (Reciprocal Enforcement) Act 1933.  

21 . Moris, p. 1046.  

 . تعاريج 1به پاراگراف . ك.براي توضيح بيشتر ر. 22
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عليه   محكوم  )خارجي رابطة شخصي با خوانده 

خارجي كم  ين  ورت ( ح شد، در ا شته با ندا

عت از  به اطا لج  يز مك ستان ن حاكم انگل م

دستور و حكم چنين دادگاهي كه بدون وجود 

براي وي  هرگونه رابطة شخصي با خوانده،

ايجاد تعهد نموده و مبادرت به  دور حكم 

 . باشند كرده است، نمي

مورد  مالي در  ضيح اج ين تو پس از ا

مواردي را  يك  به تفك نون  شرط  لاحيت، اك

كه دادگاه خارجي  ادر كننده حكم، واجد 

رود و مييواردي را كييه   ييلاحيت بشييمار مييي

شود، بررسي  دادگاه مذكور  الح تلقي نمي

 . كنيم مي

 

 :  وا  ا كه صلاايت وجو   ا  . الف

عاو يها دجوئررل »ي در د ،«سرريمون عل
23 

پنج شرط قائل شده است كه در  بدكليقاضي 

شود كه يك دادگاه   ورت وجود آنها فرض مي

خييارجي، آن نييوع  ييلاحيت شخصييي را كييه 

كم  دادگاه سائي ح براي شنا ستان  هاي انگل

 . باشد دانند، دارا مي خارجي ضروري مي

مورد در د» پنج  شخاص  به ا بوط  عاوي مر

هاي  وجود دارد كه در آن موارد، دادگاه

                                                                        

23. Emanuel V. Symon (1908 – 1 k.b. 302, 309 (C.A).  



      اجررياا اامرردن  رررجي دررد جي 

 اجگلستدن

515 

لة  به مرح خارجي را  كم  يك ح ستان  انگل

  :گذارد اجرا مي

  هنگامي كه خوانده تبعة كشور خيارجي

  ادر كنندة حكم باشد؛ 

  ،هرگاه خوانده بهنگام اقامية دعيوي

 مقيم آن كشور خارجي بوده باشد؛

 قيام خواهيان در هرگاه خوانيده در م

كه  خارجي را  گاه  گري، داد عواي دي د

قرار  يب  مورد تعق گاه  عداً در آن داد ب

 گرفته است، انتخا  كرده باشد؛ 

  هرگاه خوانيده بطيور داوطلبانيه در

 دادگاه حا ر شده باشد؛ 

  هرگاه خوانده ضمن قراردادي خيود را

كه  گاهي  به  لاحيت داد سليم  به ت لزم  م

 . «ست، كرده باشد ادر نموده ارا رأي 

كه  فون  مورد  پنج  مورد اول از  جز  ب

برخييي از  يياحبنظران، امييروزه آن را در 

احكييام مييدني ريرقابييل اسييتناد تلقييي 

اند، بقيه موارد با آنچه كه قانون  كرده

احكييام ( اجييراي متقابييل)در مييورد  5211

. نمايد خارجي مقرر كرده است، مطابقت مي

ان، در هاي انگلست بايد افزود كه دادگاه

شخاص،  مورد ا خارجي در  كام  با اح طه  راب

عدول نكرده عد  ين قوا حال از ا ند و  تاب ا
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برخي از نويسندگان نظير دايسي و موريس 

ناي  لاحيت  نوان مب به ع عد را  ين قوا ا

احكام در مورد »هاي خارجي درخصوص  دادگاه

بهرحييال قواعييد . انييد پذيرفته «اشييخاص

خارجي  گاه  شدة  لاحيت داد ته  براي پذيرف

، در «احكييام در  مييورد اشييخاص»اجييراي 

  :هاي انگلستان از اين قرار است دادگاه

   عليه كيه در دادگياه خيارجي  اگر محكوم

كم، خوانده بوده است، با   ادر كنندة ح

حضور اختياري خود در جلسات رسيدگي، به 

شد؛  شده با سليم  مذكور ت گاه   لاحيت داد

ور، مگر در موردي كه مقصود خوانده از حض

حفظ يا آزاد كردن مالي باشد كه توقيج و 

ظور  يا بمن شده و  يج  به توق يد  يا تهد

اعتراض به  لاحيت آن دادگاه  ورت گرفته 

 . باشد

   عليه حكم خيارجي در دادگياه  اگر محكوم

كم،  ندة ح عوي خارجي  ادر كن هان د خوا

بوده و يا دعواي متقابلي را ضمن جريان 

ح كييرده دادرسييي در دادگيياه ا ييلي، مطيير

 .باشد

   عليييه حكييم خييارجي كييه در  اگيير محكييوم

نده  كم، خوا ندة ح خارجي  ادر كن گاه  داد

يان  ضوع جر شروع مو بل از  ست، ق بوده ا
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به  لاحيت آن  سليم  به ت بور  سي، مج دادر

هيياي آن كشييور  دادگيياه يييا سيياير دادگاه

 . خارجي شده باشد

   عليه حكم خيارجي در دادگياه  اگر محكوم

خوانده بوده است  دة حكم،خارجي  ادر كنن

شور  قيم آن ك سي، م يان دادر حين جر در 

بوده يا به  ورت يك شركت كه مركز ا لي 

هاي تجاريش را در آنجا قرار داده  فعاليت

 . است، بوده باشد

 خيارجي كيه در  ماگر محكيوم  علييه حكي

دعواي ا لي خوانده بوده است، در جريان 

كام اح( اجراي متقابل)دادرسي طبق قانون 

داراي دفتييير ييييا  5211خيييارجي مصيييو  

نه عوي  تجارتخا شد و د شور با اي در آن ك

له شي از معام يق آن  نا كه از طر شد  اي با

هيياي  دفتيير يييا تجارتخانييه و يييا در محل

 . مذكور انجام گرفته است

طور  مذكور را ب نة  موارد پنجگا نون  اك

شروح به  ورتي م نه و  مورد   تر  جداگا

 . دهيم بررسي قرار مي

 

24:اضو  .5
حضور يا تسليم اختياري به  

 لاحيت دادگاه، بر مبناي اين ا ل ساده 

                                                                        

24. Appearance.   
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قييرار دارد كييه وقتييي شخصييي بييا حضييور 

داوطلبانيية خييود در محضيير دادگيياه، بييه 

 ييلاحيت آن تسييليم شييده اسييت، ايييراد و 

عدم  لاحيت  بر  ني  عدي وي مب تراض ب اع

.  دادگيياه مييذكور، مسييموع نخواهييد بييود

ه، با حضور خود همچنين ممكن است خواند

بول  با ق يا  عوي،  هان د نوان خوا به ع

طور  ريح  خواه ب خارجي،  گاه   لاحيت داد

به  بوط  هاي مر لب در قرارداد كه ار چنان

جاري  ورت مي عاملات ت طور  م خواه ب يرد،  گ

ضمني ي كه بعداً دربارة آن  حبت خواهد 

 . هاي خارجي را بپذيرد شد ي  لاحيت دادگاه

جي فاقييد اگيير حضييور در محكميية خييار

ضور  بدون ح طرف  يا  شد و  شرايط لازم با

شخصييي خييود در دادگيياه خييارجي، وكيييل 

جود  كان و ين ام هم ا باز  ند،  ستخدام ك ا

دارد كييه همييان نتييايج و آثييار تسييليم 

ست  خارجي، بد گاه  به  لاحيت داد ياري  اخت

 . آيد

حاي  موارد و ان بارة  ست در تر ا به

قون بين تب ح كه در ك ضور  عدد ح لل  مت الم

با خصو ي  ست،  ته ا قرار گرف حث  مورد ب

 . تفصيل بيشتري  حبت شود
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اي در  كه خوانييييده در  ييييورتي :اول

دادگاه حاضر شود و بدون اينكه به  لاحيت 

عوي  يت د يد، در ماه تراض نما گاه اع داد

دفاع به عمل آورد، اين خود وضوحاً تسليم 

داوطلبانييه بييه  ييلاحيت دادگيياه تلقييي 

كه خ. گردد مي جائي  طور در  نده همين وا

واقعاً به  لاحيت دادگاه معترض است، ولي 

در عين حال اقدامات بيشتري را در زمينة 

مي مل  يز بع عوي ن يت د فاع در ماه آورد،  د

يا وقتي كه در مرحلة بدوي، از حضور در 

كند، ليكن نسبت  جريان دادرسي خودداري مي

آورد،  به ماهيت دعوي پژوهشخواهي بعمل مي

ه بييه  ييلاحيت در واقييع بطييور داوطلبانيي

.دادگاه تسليم شده است
25
 

سي : دوم يان دادر نده در جر گر خوا ا

يه او  ادر  يابي عل كم ر ند و ح شركت نك

كم  طال ح ضاي اب هد تقا عداً بخوا گردد و ب

ريابي را بنمايد، خود اين تقاضاي ابطال 

كم در  ورتي عدم  ح موارد  ناي  بر مب كه 

يز  يت ن با موفق گر  تي ا شد، ح  لاحيت نبا

گ برو ن ياري رو ضور اخت ست ح كن ا ردد، مم

.تلقي گردد
26
 

                                                                        

25 . Morris p.1047.  

26 . Guiard V. De Clermont (1914) 3 K.BL 145.  
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  :نويسد در اين رابطه مي چشديي

يك » يا   كه در ر خارجي  گاه  رأي داد

خوانده بطور ريابي  ادر شده باشد، در 

انگلستان قابل رسيدگي نيست؛ ولي آيا 

مذكور  كم  طال ح عداً در دد اب گر وي ب ا

نه  مين گو يز ه گردد ن فق ن يد و مو برآ

سد پاسخ اين سؤال به ر است؟ به نظر مي

هائي كه براي پژوهشخواهي  علل و زمينه

شد شته با ستگي دا ست، ب جود ا گر . مو ا

بارة   پژوهش يا در عوي  يت د بارة ماه در

ماهيت دعوي همراه با مسائل مربوط به 

به  سليم  شخواهي ت شد، پژوه  لاحيت با

 لاحيت محسو  شده و معمولاً به تسليم به 

. «انجامد رأي دادگاه مرحلة بدوي مي
27
 

 

اجراي )مقررات مندرج در قانون . سوم

، درخصوص 5211احكام خارجي مصو  ( متقابل

موردي كه خوانده  رفاً بمنظور اعتراض به 

نمايد، روشن   لاحيت به دادگاه مراجعه مي

شد مي مي. با قرر  مذكور م كه  قانون  دارد 

دادگاه  لاحيت اي تسليم به  چنين مراجعه»

سو  نمي لذا مح مه شود و نين محك كم چ اي  ح

هيچگونييه ضييمانت اجرائييي در انگلسييتان 

                                                                        

27 . Cheshire p. 640.  
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بدين  ورت در . «ندارد لب  ين مط لي ا و

كامن ضايي  ية ق ست؛  رو شن ني لو  ريح و رو

هاي متعددي موجود است كه در  زيرا پرونده

آنها، محاكم انگليس اين مسئله را مورد 

بررسي قرار داده و نسبت به آن، تصميمات 

ض ضاً معار لج و بع خاذ نموده يمخت ند،  ات ا

القاعده روزي بوسيله مجلس اعيان  كه علي

، مورد تجديد نظر (ديوان كشور انگلستان)

اكنون به دو نمونه از . قرار خواهد گرفت

آراي محيياكم انگليييس كييه بيييانگر نحييوة 

موضوع حضور مشروط است، برخورد آنها با 

  :شود اشاره مي

 28 عواا هد يس عليه تيلو  □

هان در جز نده « من»يره خوا يه خوا عل

مراتييب بييا اجييازة . اقاميية دعييوي نمييود

خارج از  لاحيت  بلاغ  به  ورت ا گاه،  داد

يره  قيم آن « من»جز نه م كه  نده  به خوا

. جزيره بود و نه ساكن آنجا، ابلاغ گرديد

به  ورت  نده  شروط»خوا يك « م يق  و از طر

وكيل . وكيل دادگستري در دعوي شركت جست

يل تق يل ذ ساس دلا يان برا قج جر ضاي تو ا

مود سي را ن لج): دار گاه ( ا عد داد قوا

اجازة ابلاغ خارج از « من»شهرستان جزيره 

                                                                        

28 . Harris V.Taylor (1915-2 K.B. 580 (C.A.)(.  
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علت دعوي در حوزة (  )دهد؛   لاحيت را نمي

( ج) ييلاحيت اييين جزيييره موجييود نيسييت؛ 

خوانيييده در جزييييره داراي اقامتگييياه 

د اين ضمن ر« من»دادگاه جزيره . باشد نمي

خوانده . أي دادحيت خود ردرخواست، به  لا

در جريييان دادرسييي شييركت نكييرد؛ ليييكن 

لييره بيه  011سرانجام به پرداخت مبليغ 

 . هاي مربوطه محكوم گرديد انضمام هزينه

ي، در انگلسيييتان أبراسييياس ايييين ر

دعوائي طرح گرديد و طي آن تقاضاي اجراي 

ي أدادگاه انگليس چنين ر. حكم مذكور شد

 حضييور داوطلبانيية خوانييده در»: داد كييه

، تسليم به  لاحيت آن «من»دادگاه جزيره 

 . «گردد دادگاه محسو  مي

دعييييييواي هنييييييري عليييييييه  □

(5291)د تجئوپروسكواينترنشنال ليمي
29
 

ررم متجاوز از نيم  در اين دعوي، علي

سي   ضات انگلي فرض ق سندگان و قرن  نوي

به  تراض  كه اع بر اين ير  شگاهي دا دان

،  لاحيت دادگاه، تسليم به  لاحيت آن نيست

«  هاريس عليه تيلور»رأي  ادره در دعواي 

خود را  ستيناف  گاه ا يد و داد يد گرد تأي

                                                                        

29 . Henry V.Geoprosco International Ltd. (1976) (Q.B.726). 
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عواي  قبلاً در د كه  يي  يت رأ به رعا لزم  م

 . مذكور  ادر كرده بود، دانست

شرح مختصر دعوي مذكور از اين قرار 

 : است

تا  هالي آلبر كي از ا كه ي هان،  خوا

بيييود، بمنظيييور كيييار در ( كانيييادا)

سط  نه، تو شده خاورميا ستخدام  نده ا خوا

شركت. بود بود كه در جرسي به  يخوانده 

كزيش در  لي ادارات مر بود و سيده  بت ر ث

شت قرار دا ندن  ستخدام در . ل قرارداد ا

آلبرتا منعقد شده بود ولي تابع قوانين 

بود ليس  خراج . انگ كار ا كه از  هان  خوا

سارات  فت خ ظور دريا عوائي بمن بود د شده 

هييياي  ادگاهوارده، علييييه خوانيييده در د

خذ رأي  به ا فق  مود و مو مه ن تا اقا آلبر

به نفع خود شد و سپس در دد اجراي حكم 

خوانييده .  ييادره در انگلسييتان برآمييد

استدلال كرد كه دادگاه آلبرتا،  لاحيت به 

ناي بين شته و مخصو اً  مع لي آن ندا المل

وجه تسليم  لاحيت  استدلال نمود كه به هيچ

ست شده ا تا ن گاه آلبر كه در آ. داد چه  ن

جريان دادرسي در آلبرتا پيش آمده بود، 

كرد كه خواهان با اجازه دادگاه  حكايت مي

به  جرزي  خود را در  ست  تا، دادخوا آلبر
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بود كرده  بلاغ  نده ا سپس از خ. خوا نده  وا

طا ضاي اب گاه تقا مداد بلاغ را ن . دول ا

دادگاه »اساس تقاضاي مذكور اين بود كه 

يا ستفاده از اخت با ا تا  خود و آلبر رات 

بييا توجييه بييه شييرط داوري منييدرج در 

قرارداد،  لاحيت خود را نسبت به خوانده 

 . «رد نمايد

گاه رد  سوي داد نده از  ضاي خوا تقا

خوانده در جريان دادرسي شركت ننمود . شد

. و حكييم ريييابي عليييه وي  ييادر گرديييد

گاه  به  لاحيت داد كه  كرد  عا  نده اد خوا

استيناف  دادگاه. آلبرتا تسليم نشده است

كم  جراي ح به ا سيدگي  قام ر ليس در م انگ

اي در  حضور داوطلبانه»خارجي نظر داد كه 

. وجود داشته است( آلبرتا)محكمة خارجي 

خوانده در محضر دادگاه خارجي حاضر شده 

كه از  ند  ست ك گاه درخوا تا از آن داد

بق  بر ط مذكور  گاه  كه داد ياراتي  اخت

 دارد، اسييتفاده كييرده و يقييوانين محليي

اعمال  لاحيت نمايد، و نيز در  ورتي هم 

كه خوانده  رفاً به  لاحيت دادگاه خارجي 

اعتييراض كنييد، حضييور داوطلبانييه محسييو  

عواي . «گردد مي كه در د مانطور  هاريس »ه

لو يه تي شكل « عل تراض  گر اع شد ا ظه  ملاح
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مانند حضور جهت )حضور مشروط داشته باشد 

، پييس از  ييدور رأي (اعتييراض بييه  ييلاحيت

نده و  ست خوا بر رد درخوا ني  گاه مب داد

قبول  لاحيت، اين حضور مشروط خود بخود و 

از طريق قانون به حضور رير مشروط تبديل 

كه تاكنون در . گردد مي سئله  ين م صوص ا خ

ير از آنهائي كه به حضور ) يآيا حضور ر

كه منحصراً براي اعتراض ( دانجام مشروط مي

ته و طي به  لاحيت دادگاه خارجي  ورت گرف

آن از دادگيياه تقاضيياي اعمييال هيچگونييه 

اختياراتي درخصوص  لاحيت به عمل نيامده، 

گردد يا  تسليم به  لاحيت دادگاه محسو  مي

خير، در حقون انگليس تصميمي گرفته نشده 

 . است

به  يت  با عنا نده،  يده نگار به عق

ل منطقي حقون و برخلاف تصميمات متخذه وا 

اي  ر، حضور خواندهالذك اي فونه در پرونده

را كه بطور مستقيم يا ريرمستقيم و فقط 

يك  گاه در  به  لاحيت داد تراض  ظور اع بمن

يابد، نبايد  دادگاه خارجي حضور مشروط مي

 . تسليم به  لاحيت آن دادگاه تلقي نمود

هنگييامي كييه خوانييده، فقييط  .چهررد ن

بمنظييور حفييظ امييوال يييا آزاد كييردن 

توقيج،  عرضهاي توقيج شده يا در م دارائي
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شود، ممكن است  در جريان دادرسي حاضر مي

قانون . روبرو گردد يبا برخي مشكلات بعد

حضور را تسليم بيه  يلاحيت  اينگونه 5211

لو نيز بر طبق  دادگاه ندانسته و در كامن

دوكيييوز بريسييياك علييييه رات »دعيييواي 

(5215)«بون
30

هاي ديگير،  و برخيي پرونيده 

كه  ست  شده ا مال»رأي داده  گر  قبلاً ا   ي 

توسط دادگاه توقيج شده باشد، حضور براي 

اعتييراض بييه  ييلاحيت دادگيياه، حضييور 

از طرف ديگر، . گردد داوطلبانه محسو  نمي

 رفاً براي نجات مالي  ،اگر حضور خوانده

كه  كه در معرض توقيج است باشد، در  ورتي

شود،  يه وي  ادر  خارجي عل گاه  رأي داد

 . «د شدحضور وي داوطلبانه محسو  خواه

 

اضو  به عنروان  ررعي يرد دواهردن  عرواا  .2

بل نوان  : تقد به ع طرف  يك  كه  گامي  هن

ضور مي گاهي ح هان در داد يز  خوا بد و ن يا

وقتي كه دعواي متقابل و يا دعواي طاري 

كند و بوسيلة آن خود را ملزم به  طرح مي

نمايد، در واقع به  قبول نتايج حا له مي

 . ده است لاحيت آن دادگاه تمكين كر

 

                                                                        

30 . De Cosse Brissac V. Rathbone (1961), 6 H. & N. 301; 30.L.J.  



      اجررياا اامرردن  رررجي دررد جي 

 اجگلستدن

513 

 ارلب چنانچه : وافقت بد تسليم به صلاايت. 3

گيييرد،  در قراردادهيياي تجيياري  ييورت مي

گنجاندن يك جملة  ريح در قرارداد داير 

كنند كه كليه  بر اينكه طرفين موافقت مي

گاه  يك داد به  خود را  مابين  فات في اختلا

به آن  ها  نه تن ند،  له نماي خارجي احا

كه دعوائي هم كه دهد، بل دادگاه  لاحيت مي

توافقي در دادگاه نين  طال چ هاي  براي اب

ماند  انگلستان طرح گردد، معمولاً معلق مي

به  خود را  ضايت  گر ر طرف دي كه  گر اين م

يد؛ در  علام نما سي ا گاه انگلي  لاحيت داد

كه مي ست  ين  ورت ا طرفين  ا فت  توان گ

يد فق جد قراردادي  يتوا شرط  موده و از  ن

عراض كرده لي ا ند قب حرز  .ا كه م براي اين

به  لاحيت دادگاه طرفين  شور  شود  هاي ك

بايسييت اييين  اند، مي اي تسييليم شييده ويييژه

موضييوع را  ييراحتاً در مييتن قييرارداد 

هيياي  دادگاه. فيمييابين بيييان نماينييد

تمييايلي بييه بررسييي و   انگلسييتان عموميياً 

دريافتن اين نكته كه خوانده بطور ضمني 

ه خارجي با تسليم شدن به  لاحيت يك دادگا

دهند؛  موافقت كرده است، از خود نشان نمي

نظر از چنين  اگرچه ممكن است دادگاه  رف

شور  حاكم ك به  لاحيت م سليم  صريحي در ت ت
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طرفين  تار  يا رف مل  خا ي، آن را از ع

نظير خريدن سهام در يك شركت خارجي توسط 

چشاير اين مورد . يك طرف، استنباط نمايد

فق مي نوعي توا يز  ن را ن به دا هي  د؛ منت

تري  كه  راحت كم ست  توافقي ا قول او 

ندة . دارد سنيكوپ»در پرو يه آدام « ن عل

(5091)،
31

دادگاه توافق در قبيول  يلاحيت  

تي از  راحت  كه ح شور خا ي را  حاكم ك م

چنييدان مشخصييي برخييوردار نبييوده، كييافي 

پروندة مذكور از اين قرار . دانسته است

  :است

ست كه در انگل سي  فر انگلي ان يك ن

اقامت داشت، در يك شركت فرانسوي سهامي 

قرر مي. ديخر شركت م ين  سنامة ا شت  اسا دا

كه كليه اختلافاتي كه در خلال تصفيه ممكن 

يد مي پيش آ ست  گاه  ا يك داد به  ست  باي

كه  فرانسييوي ارجيياع گييردد و در  ييورتي

خا   گاه سهامداري از انت خودداري اقامت

 بييه جريييان رسيييدگي بييه تصييفيهكنييد، 

اهي كييه بييراي سييهامدار انتخييا  اقامتگيي

بلاغ مي شد، ا هد  كه . گردد خوا پس از اين

شركت ورشكسته شد، دادگاه فرانسوي بطور 

به  كوم  سي را مح سهامدار انگلي يابي  ر

                                                                        

31 . Copin V.Adamson (1874), L.R.9 Ex. 345; 43 – L. G.Ex. 161.  
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در . پرداخت مبلغ پرداخت نشدة سهام كرد

دعييوائي كييه بييراي اجييراي اييين حكييم در 

نده  شد، خوا مه  ستان اقا سهامدار )انگل

سي م( انگلي فاع ن بل از رأي ود كه وي ق د 

وده و در آن كشور ساكن فرانسه نب ادره 

يان  ست، جر بوده ا هم ن گاه  داراي اقامت

رسيدگي به وي ابلاغ نشده، در جريان دعوي 

اطلاع بوده و فر ت  حضور نداشته، از آن بي

ست شته ا يز ندا خود را ن فاع از  فاع . د د

خوانده رد شد و دادگاه انگليسي رأي داد 

نسبت به هريك از سهامداران كه اساسنامه 

به منزله قراردادي بوده است كه بموجب 

ي    محكوم  )آن وي  بول رأي ( هعل به ق لزم  م

بينييي شييده در   ييادره از دادگيياه پيش

بنابراين اساسنامه يا . باشد قرارداد مي

شخص در آن  كه  خارجي  شركت  يك  قررات  م

خييرد، در حكييم توافييق  تعييدادي سييهام مي

بول و به  لاحيت  سهامداران در ق سليم  ت

گذشته از . شود محاكم كشور خا ي تلقي مي

اين، مقررات جارية كشوري كه شركت خارجي 

ضو آن  براي ع ست  ته ا شكيل ياف در آن ت

لزام كه  آور مي شركت ا بر اين شروط  شد م با

هر حكم  ادره عليه شركت را بتوان عليه 

اموال هريك از اعضاي شركت به طريقي كه 
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خص آنها  ادر شده است گوئي احكام عليه ش

اي هيي معييذلك دادگيياه. نيييز اجييرا نمييود

انگلستان در حال حاضر تمايل ندارند از 

مقررات  رفاً عام قانون خارجي كه اشعار 

دارد سهامدار بايد اقامتگاهي را براي  مي

بول  ند، ق خا  ك سي انت يان دادر بلاغ جر ا

 لاحيت محاكم آن كشور از سوي سهامدار را 

مگيير اينكييه سييهامدار  اسييتنباط نماينييد

واقعاً اقامتگاه مورد نظر قانونگذار را 

انتخييا  كييرده و يييا اييين موضييوع در 

شد .اساسنامة شركت تصريح شده با
32
علاوه  

الذكر و  هاي فون بر اين باتوجه به پرونده

هاي ديگر و با عنايت به  يا برخي پرونده

نظييرات نويسييندگان و  يياحبنظران حقييون 

شار بين لل خصو ي، ا يل الم لب ذ به مطا ه 

  :خواهد بودنفايده  بي

  تسليم قراردادي به  لاحيت ييك دادگياه

به  لاحيت  عام  سليم  خود ت خودي  يژه، ب و

اي آن كشييور محسييو  هيي كليييه دادگيياه

.گردد نمي
33
 

 

                                                                        

32 . Morris p. 1050-1051. 

33 . S. A. Consortium General Textiles V. Sun & Sand Agencies Ltd. (1978) – Q.B. 279 

(C.A).  
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 وافق براي تسليم به  لاحيت يك دادگاه ت

توان آن را  خارجي بايد  ريح باشد و نمي

گر طرفين ا. به  ورت تلويحي بيان داشت

بطور  ريح يا ضمني نسبت به اينكه قانون 

خارجي  شور  قانون ك قرارداد،  بر  حاكم 

، توافق كنند، توافق مذكور دبخصو ي باش

به  لاحيت  به هيچ سليم  ناي ت به مع جه  و

دادگيياهي كييه قييانون مزبييور را اعمييال 

ست مي ند، ني علاوه نمي. ك نين  به  توان چ

ي در توافقي را از اين حقيقت كه علت دعو

يك كشور خارجي بوجود آمده يا خوانده در 

ضر  شور حا عوي در آن ك لت د قوع ع مان و ز

.بوده است، تلويحاً استنباط كرد
34
 

 هياي انگلسيتان  دعاوي ذيل موضع دادگاه

 : دهند را در اين رابطه نشان مي

 عواا ا دجوئل عليره سريمون □
35
 (5210 )

 . دادگاه استيناف

ستر ساكن ا كه  گامي  نده هن اليا خوا

بييود، بمنظييور كييار در معييدني واقييع در 

شكيل داد مدني ت شركت  يك  ستراليا  او . ا

بعييدها اسييتراليا را تييرك كييرد و بييه 

در جريييان رسيييدگي بييه . انگلسييتان آمييد

                                                                        

34 .  Morris., p. 1051. 

35 . Emanuel V. Symon (1908), C.A. 
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دعييواي انحييلال شييركت مييدني مييذكور در 

شركت  گر  شركاي دي كه  مدعيان  ستراليا،  ا

كم  يك ح فت  به دريا فق  ند، مو مدني بود

ه و در مورد سهم وي از ريابي عليه خواند

شدند بدهي مدني  شركت  كوم  . هاي آن  لهم   مح

بييراي اجييراي حكييم  ييادره، دعييوائي در 

شد ند رأي داده  طرح كرد ستان  از : انگل

شرك مدني  آنجا كه نه مشاركت خوانده در

رمنقييول آن و نييه سييهم وي در امييوال ري

يك كافي براي  لاحيت بخشيدن به  شركت، هيچ

ستراليا ني گاه ا كم داد ين ح لذا ا ست، 

 . شود اجرا نمي

 

 

(5215)  عواا بلوهن عليه  سي □
36

 

خوانده يك شريك ريرفعال در يك شركت 

شده در بت  هي در  مدني ث بود؛ منت ين  و

شته و  رفاً در  لت ندا شركت دخا مديريت 

نه  ست و هيچگو بوده ا شريك  يان  سود و ز

شت يز ندا مدي ن شركت . درآ يه  مدعي، عل

ين ا مذكور در و مود و مدني  عوي ن مه د قا

براي  ست آورد و  خود بد فع  به ن مي  حك

ستان  عوائي در انگل مذكور د كم  جراي ح ا

                                                                        

36 .  Blohn V. Desser (1961) 3 Q.B.116.  
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كرد شد. طرح  به : رأي داده  كه  با اين

خوانده بايد به عنوان شريكي كه از طريق 

به  شهر  ين، در آن  ساكن و ندة  يك نماي

فعاليت تجاري مشغول بوده و اجازه داده 

نمود كه  كه نامش در آنجا ثبت شود، نظر

گاه  لويحي  لاحيت داد طور ت يب ب بدين ترت

وين را قبول كرده است، ولي چون به لحاظ 

حقون اتريش، حكم عليه شركت مدني  ادر 

گر  تي ا نده و ح شخص خوا يه  نه عل شده و 

مذك كم  هم  ادر ح نده  شخص خوا يه  ور عل

د، به سبب اينكه براي خوانده در وين ش مي

را  امكييان دفيياع وجييود دارد، آن حكييم

 . توان قطعي و نهائي محسو  كرد نمي

 

اييين :  حررل اقد ررت يررد فعدليررت تجررد ا .4

خارجي  گاه  حراز  لاحيت داد براي ا ضابطه 

كوم كه مح سب اين كم، برح ندة ح      ادر كن

قوقي،  شخص ح يا  شد  قي با شخص حقي يه  عل

ست فاوت ا خش . مت هت در دو ب مين ج به ه

 . گيرد جداگانه مورد بحث قرار مي

 37يقياشخدص اق ■

كه  شاير مي چنان يد چ شك »: گو بدون 

اقامت خوانده در كشور خارجي براي احراز 

                                                                        

37 .  Natural persons.  
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.« لاحيت كافي است
38
ولي آنچه كه معمولاً  

من مي شكلاتي را دا به  م سخگوئي  ند، پا ز

قرار  سي  مورد برر يلاً  كه ذ ست  سؤالاتي ا

  :دهيم مي

معنييياي اقاميييت چيسيييت؟ واژة : اول

ممكن  واژه بسيار دقيقي نيست و« اقامت»

يد مل آ في از آن بع سير مختل ست تفا .  ا

معييذلك باتوجييه بييه برخييي دعيياوي نظييير 

سيمون» يه  ئل عل قوانين « امانو فاد  و م

رسييد اقامييت بييه  نظر مي ، بييه5211و  5291

صي  حل مشخ مرد در م كي  ضور فيزي ناي ح مع

 . باشد

آيييا  ييرف حضييور كوتيياه مييدت : دوم

خوانده در كشور خارجي براي احراز  لاحيت 

هاي انگلستان،  اه كافي است؟ دادگاهدادگ

ناي  لاحيت  نوان مب به ع فاقي را  ضور ات ح

بنييابر اسييتدلالي كييه . انييد خييود پذيرفته

درباره  لاحيت بر مبناي حضور اتفان به 

آيد، اشخا ي كه در قلمرو سرزميني  عمل مي

بدون توجه  ،يك كشور خارجي حضور دارند

به مدت زمان اين حضور، ملزم به اطاعت 

شامل  لاحيت  از كه  شور  مة آن ك قدرت حاك

اين نظر . باشد، هستند هايش هم مي دادگاه

                                                                        

38 . Cheshire p. 634.  
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هاي انگلستان بر مبناي  كه  لاحيت دادگاه

ها  حوزه  لاحيت آن نده در  ضور خوا  رف ح

كاريييك عليييه »اسييتوار اسييت، در دعييواي 

(5021)« هييانكوك
39

مييورد تأييييد قييرار   

ست ته ا يك : گرف به  سوئد  گاه  قرار داد

مقيم انگلستان، بهنگامي كه در  انگليسي

سر مي سوئد ب تاه در  سفري كو يان  برد،  جر

بود شده  بلاغ  لي. ا كه ع شد  ررم  رأي داده 

اقامت كوتاه مدت وي در سوئد، طرح دعوي 

درخصوص حكم  ادره عليه وي، در انگلستان 

 . قابل استماع است

حضور اتفاقي به عنوان مبناي  لاحيت، 

سندگان ن خي نوي سوي بر سور از  ير پروف ظ

دايسي و چشاير مورد انتقاد قرار گرفته 

كه  عاوي  يل د مورد آن قب بويژه در  ست؛  ا

عوي  لت د ستند و ع خارجي ه هر دو  طرفين، 

هائي است كه در  منحصراً مبتني بر واقعيت

خارج اتفان افتاده و تابع قوانين خارجي 

اينكه خوانده بايد ملزم به اجراي . است

اشد كه اتفاقاً و حكم و تصميم دادگاهي ب

موقت در حوزة  لاحيت آن قرار گرفته  بطور

اين دادگاه ». رسد است، عجيب به نظر مي

يك از طرفين نيست و  محل مناسبي براي هيچ

                                                                        

39 . Carrick. V. Hancock (1895), 12  T.L. R. 59.  
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به  شد  قادر با كه  لوبي  ضع مط نان و در چ

هاي قانوني امر بنحو  ها و يا جنبه واقعيت

.«معقول رسيدگي كند، قرار ندارد
40

 

كه  كرد  جه  يد تو شخاص با برخلاف ا

يك  جاري  لة ت قوقي، معام قي در ح شخص حقي

كشور خارجي و از طريق نماينده، حضور در 

 . گردد آن كشور محسو  نمي

 

  اشخدص اقوقي ■

بايست در  لو، اشخاص حقوقي مي در كامن

ني  حل معي سي، در م حل دادر خارجي م شور  ك

ندازه تا ا شمار رود كه  يز ب مي ن  ،اي دائ

جاري  يت ت شغول فعال توان م تا ب شند  با

ها  به آن سبت  حل را ن گاه آن م  لاحيت داد

در دعيييييييوي . احيييييييراز نميييييييود

دبليييو .ليتورگلوكورپوريشيين عليييه اف»

(5290)« ميلينگيييتن ليميتيييد
41
يكيييي از  

سي يمد شركتي انگلي كه  نده  شركت خوا ران 

جاري  گاه ت حده اقامت يالات مت بود و در ا

نداشت، در هتلي در نيويورك اقامت كرده 

از دفتري كه متعلق به يكي از  و گاهگاهي

. كرد مشتريان مهم شركت بود، استفاده مي

                                                                        

40. Cheshire p. 634.  

41 . Littauer Glove Corporation V.F. W.Millington, Ltd (1928) 44 T.L.R.746. 
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در اين دفتر، قرار دادگاه به مشاراليه 

شد؛  بلاغ  نده ا شركت خوا مدير  نوان  به ع

يد و  ضر نگرد گاه حا نامبرده در داد لي  و

يان  شركت در جر براي  قدامي  نه ا هيچگو

دادرسي بعمل نياورد و روز بعد با كشتي 

شدعازم انگل لت . ستان  عالي ايا گاه  داد

 . نيويورك عليه وي حكم ريابي  ادر كرد

عوي  مة د كه اقا بود  شده  هارنظر  اظ

خارجي در دادگاه كم  ين ح ساس ا هاي  برا

شد هد  برو نخوا يت رو با موفق ستان  . انگل

كرد كه شركت خوانده به  خواهان استدلال مي

يورك،  شركت در نيو مدير  شخص  ضور  خاطر ح

يور ضر در نيو سو حا ليكن . شود مي ك مح

تر رأي داد كييه شييركت مزبييور قاضييي سييال

مشغول فعاليت تجاري به معناي واقعي اين 

اگر . نبوده است كلمه در ايالت نيويورك

سا   شتري بح يك م تر  قيم دف شركت م ين  ا

بايد نيز آيد، در اين  ورت شركت مذكور 

مدير شركت  در جائي مقيم محسو  شود كه 

كه شركت  در  ورتي .به فعاليت مشغول است

اي در كشور ديگر استفاده كند  از نماينده

كه كار اين نماينده  رفاً اين باشد كه 

بين  بات  كرده و مكات لب  شترياني را ج م

آنييان و شييركت مقيييم در انگلسييتان را 
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قاد  به انع قادر  ليكن  يد،  له نما مباد

قييرارداد از جانييب شييركت نباشييد، شييركت 

 . شود مذكور مقيم آن كشور محسو  نمي

اجراي )قابل ذكر است كه طبق قانون 

ضيروري  5211احكام خارجي مصيو  ( متقابل

است كه شركت داراي مركز ا لي تجاري در 

مركز ا لي تجاري، به . كشور خارجي باشد

شود كه خود شركت آن را به  محلي اطلان مي

ولي . عنوان مركز خود اختيار كرده باشد

مشغول  هرگاه شركت در بيشتر از يك كشور

كز ا لي  مالاً مر شد، احت جاري با يت ت فعال

تجاري به معناي مركز اداري و بنابراين 

در هرحال روشن است . شبيه اقامتگاه است

حل  مان م ماً ه شركت، لزو جاري  كز ت كه مر

 . ثبت شركت است

 

مقييررات   5211قييانون  : فترري تجررد ا. 1

يان مي گري را ب مورد  دي نه  كه  يد  نما

دارد و نه همانندي در  لو مشابهي در كامن

دارد  قانون مذكور اشعار ميي. 5291قانون 

يا  كه محكوم در  ورتي تر  يه داراي دف عل

مركز تجاري در كشور خارجي باشد و جريان 

اي باشد كه از  دادرسي هم بواسطه معامله

يا  تر  خل آن دف يا در دا تر  يق آن دف طر
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مركييز تجيياري انجييام گرفتييه اسييت، از 

شييود كييه  ن، فييرض مينظر اييين قييانو نقطييه

كم ندة ح خارجي  ادر كن گاه  داراي  ،داد

 .  لاحيت بوده است

در ايين  5211بنيدي قيانون  هجمل و يس 

ست نده ا يق خوا ير دق صوص را ر ستدلال . خ ا

بايست  وي بر مبناي اين واقعيت است كه مي

فيزيكي يا   نوعي ارتباط منطقي و نه  رفاً 

 جغرافيايي، بين معامله و دفتر يا مركز

جود داشته باشد تا بتوان  تجاري شركت و

كز  يا مر تر  حل دف قررات م شمول م آن را م

مييثلاً اگيير يييك . تجيياري شييركت دانسييت

دار انگليسي مركز تجاري خود را  كارخانه

در اسلو به عنوان محل فروش محصولات خود 

اي نروژ ه نيست كه دادگاهشكي  ،تعيين كند

يك  سط  كه تو عوائي  به د سيدگي  براي ر

ار نروژي كه از كيفيت كالائي كه به خريد

شكايت دارد، داراي  ،وي فروخته شده است

دار  ليكن اگر كارخانه.  لاحيت خواهند بود

مذكور هنگامي كه به عنوان مسافرت موقت 

از تسهيلات ارتباطي  ،برد در اسلو بسر مي

مركز تجاري خود در اسلو براي خريد يك 

صي  صارف شخ هت م چال ج ند،يخ ستفاده ك   ا
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هاي  ت بتوان ادعا كرد كه دادگاهمشكل اس

.نروژ داراي چنين  لاحيتي هستند
42
 

 

  وا  ا كه صلاايت وجو  جرا  . ب

، 5211برخلاف مقرارت قيانون با اينكه 

لو در مورد  لاحيت، لزوماً نه  قواعد كامن

ميم و  بل تع قاً قا كه منط عي بل مي و قط جز

ستند،  عه ه ير جام هاي متغ با نياز يق  تطب

هيياي انگلسييتان اظهييار  معهييذا دادگاه

اند كه موارد معيني وجود دارد كه  داشته

يز نمي حتي با كمك قواعد كامن توان  لو ن

به   ئل  ست قا كن ا چه مم شد؛ اگر لاحيت 

اي از آن مييوارد توسييط بعضييي از  پيياره

گاه قع  داد ستناد وا مورد ا خارجي  هاي 

 :موارد مذكور بدين شرحند. گردد

دد جي  ا اا ا وال  ■ شو   جره    ك تي دوا وق

عواي  :غيي نقررول اسررت يه »در د ئل عل امانو

دادگياه اسيتيناف رأي داد ( 5210) «سيمون

دن اموال در كشور كه نه واقعيت دارا بو

خارجي و نه واقعيت انعقاد شركتنامه در 

يك  شور، هيچ مذكور در آن ك موال  مورد ا

لي  تابع  لاحيت مح لك را  كه ما براي اين

كافي  هد،  قرار د خارجي  شور  گاه ك داد

                                                                        

42. Morris p. 1054-55. 
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: دادگاه يك كشور خارجي ،بنابراين. نيست

 لاحيت رسيدگي و  دور حكم دربارة ( الج)

نييه مييال مالكيييت يييا حييق تصييرف هرگو

شور  خارج از آن ك كه در  قولي را  ريرمن

 ييلاحيت قضيياوت (  )قييرار گرفتييه اسييت و 

دربييارة پرداخييت خسييارت ناشييي از  ييدمة 

وارده بييه چنييين امييوال ريرمنقييولي را 

 . ندارد

وقتي دواجره بهنگردن تحقرع علرت  عروا،     ■

عوا و  گدن اقد ة   لي هن ضو   ا   و دد جي ا شو   ك

دد جي   شو   سيرگي،    ك جرا    ضو   در : ذكو  ا

چنين موردي نيز دادگاه آن كشور نسبت به 

  . چنين فردي  لاحيت ندارد

اخيراً تابعييت بيه عنيوان  43:تدبعيت ■

مبنا و اساس  لاحيت از سوي بعضي از قضات 

دادگاه عالي انگلستان، مورد ترديد قرار 

طور  ند ب عالي ايرل گاه  تي داد ته و ح گرف

شاير و دايسي چ. قطعي آن را رد كرده است

كافي  حراز  لاحيت  براي ا يت را  يز تابع ن

در هرحال در دنياي كنوني و . اند ندانسته

بييا وجييود توسييعه و پيچيييدگي روابييط 

يت  بين عرض تابع فرد را در م كه  لي  المل

دهييد، تابعيييت  كشييورهاي مختلييج قييرار مي

                                                                        

43. Nationality. 
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حاكم  حراز  لاحيت م براي ا ني  ناي مطمئ مب

 . خارجي نيست

قيييون انگلسيييتان در ح 44:اقد تگرررده ■

اقامتگاه به عنوان مبناي  لاحيت دادگاه 

 . رود ار نميشم هب

بر طبق دستور شيمارة  45: فتد   تقدبل ■

مقييررات دادگيياه عييالي، ( 5)ر ي ييي  55

هاي انگلستان اختيار  دور دستور  دادگاه

ابييلاغ اوران قضييايي در خييارج از حييوزة 

ين است كه .  لاحيت خود را دارند سؤال ا

هاي انگلستان، بر مبناي ابلاغ  هآيا دادگا

در خارج از حوزه قضائي خود احراز  لاحيت 

كنند؟ و آيا حكم خارجي كه مبتني بر  مي

مورد  ستان  شد، در انگل ري با نين ابلا چ

قع مي سائي وا سؤال  شنا ين  سخ ا گردد؟ پا

الو ج در اين رابطه  مع. اجمالاً منفي است

قون بين بحث تب ح لل خصو  هائي در ك  يالم

جود دارد كه بررسي آنها از حو لة اين و

 . مقاله خارج است

 : صوجيت ■
46

دادگاه كشور خارجي  يلاحيت  

 دور حكم عليه شخصي را كه طبق مقررات 

المليييل عميييومي از مصيييونيت  حقيييون بين

                                                                        

44 . Domicile. 

45 . Reciprocity. 

46 . Immunity. 
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و ( ماننييد ديپلماتهييا)برخييوردار بييوده 

. نييدارد ،تسييليم  ييلاحيت هييم نشييده اسييت

اين  چنانچه دادگاه خارجي بدون توجه به

مصونيت مبادرت به  دور حكم كرده باشد، 

هاي انگلستان قابل  چنين حكمي در دادگاه

. شناسايي يا اجرا نيست
47
 

 :«اامردن  يبروط بره ا روال»صلاايت   دصوص  ■

مورد  كام در  شد اح ته  قبلاً گف چه  چنان

ستند نوع ه موال دو  لج: )ا ي( ا كم عل  هح

فروش  ستور  كه د كامي  ير اح مال، نظ خود 

ظور استيفاي ادعاي مطروحه عليه مال بمن

حكمي كه عنوان (  )دهند؛ و  را ميآن مال 

مالكيت يا حق تصرف بر اموال منقول يا 

در رابطه با . نمايد ريرمنقول را اعطا مي

مورد  خارجي در  كام  جراي اح سائي و ا شنا

اموال و  لاحيت دادگاه  ادر كننده حكم، 

 : نكات ذيل داراي اهميت است

گر مو: اول كه ا سيدگي  مورد ر ضوع 

موال  ست، ا شده ا كم  ادر  به آن ح سبت  ن

قول يا ريرمن قول  مان  يمن كه در ز شد  با

رسيييدگي در كشييور خييارجي واقييع بييوده، 

دادگاه آن كشور  لاحيت  دور حكم در مورد 

                                                                        

47 . Morris p. 1069. 
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باشييد و چنييين حكمييي در  آن را دارا مي

.انگلستان قابل شناسائي و اجرا است
48
  

مورد ا. دوم خارجي در  كام  موال اح

منقييول عموميياً در انگلسييتان شناسييائي 

ضا  مي ندرت تقا ها ب جراي آن لي ا شوند، و

گردد؛ زيرا هرگاه شخصي كه بر طبق حكم  مي

يت او  حق مالك شده و  شناخته  حق  خارجي م

نسبت به مال منقول معيني تصريح شده است 

بخواهد منظور بر گرداندن مال خود، عليه 

اشد در ب شخصي كه منكر اين حق مالكيت مي

به  قع  ند، در وا عوي ك مه د ستان اقا انگل

كند، نه به حكم  حق مالكيت خود استناد مي

بع  شأ و من كه من يت آن ادره  ست مالك . ا

هاي انگلستان منع اين  بعلاوه وقتي دادگاه

كنند،  شناسائي مي( را يعني حكم) مالكيت

شييود؛  خييود مالكيييت نيييز شناسييائي مي

كم  جراي ح ست ا نابراين لازم ني سته ب خوا

 . شود

مورد . سوم خارجي در  كم  يك ح گر  ا

ير  مال ر به  سبت  يت ن حق مالك موال،  ا

ند  علام ك قول را ا مي)من كم اعلا ، دو (ح

يا مال ( الج: )احتمال وجود خواهد داشت

خارجي  گاه  شور داد حوزة ك قول در ريرمن

                                                                        

48 . Morris p.1067.  
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 ادر كنندة حكم واقع شده است ي كه در 

اين  ورت مسئله اجراي حكم در انگلستان 

يا در (  )و را نمي توان مطرح كرد ي ؛ 

جاي ديگري قرار گرفته كه در اين  ورت 

آن دادگاه،  لاحيت رسيدگي را نداشته است 

و در نتيجه دادگاه انگليس چنين حكمي را 

 . شناسائي و اجرا نخواهد كرد

هارم يت از . چ كه حكا مي  مورد حك در 

كنييد كييه هنگييام  اعييلام مالكيييت مييالي مي

زة دادگاه خارجي واقع بوده دادرسي در حو

قوانين  جراي  مذكور از م مال  گر  ست، ا ا

شده  لازم گذار  قوعش وا حل و شور م جراي ك الا

بر  جا معت مه  گذاري در ه ين وا شد، ا با

.است
49
 

حكم در مورد اموال، نسبت به ». پنجم

كلية اشخا ي كه در آن مال ادعاي منافعي 

مذكور مي كم  يا   برخلاف ح تي در ر ند، ح كن

ها ن لزامآن ست يز ا .«آور ا
50
بارت   به ع

                                                                        

در : شيود تر شيدن موضيوع مثيالي ذكير مي براي روشين .41

له حكم خلع يد از متصرف عدواني ي كه يك   كه محكوم    ورتي

، نسبت به ملك مورد تصرف داراي حقوقي  است ي يحكم اعلام

قوانين لازم بق  كه ط شد  كرده  بوده با سب  يران ك جراي ا الا

حق مالكيتي كه از طريق خريد، وراثت و  است ي نظير

آيد ي و حكم اعلامي  ادره فقط حق  نظاير آن بدست مي

قانوني او را ابداء و اعلام كرده است، اين حق قانوني و 

 . رابطة مالكانة او در همه جا معتبر خواهد بود

50. Jenkins J.In Dol’fus Mieg V. Bank of England (1949).   
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عت از  به اطا لزم  شخاص م نه ا گر اينگو دي

حكم مذكور هستند و اگر ادعائي برخلاف آن 

داشته باشند بايد از طريق محاكم ذيصلاح 

 . اقدام و ادعاي خود را اثبات كنند

 

 امم بدير قطعي و جهدئي بدشر. شيط  ون

دومين شرط براي اجراي احكام خارجي 

كه ست  ين ا گاه  ا ظر داد مذكور از ن كم  ح

اعتبار ) ادر كننده، قطعي و نهائي باشد 

(.بها  قضيه محكوم  
51
تا جائي كه به محكمة  

 ادر كنندة حكم مربوط است، موضوع مورد 

فيصله يافته و مختومه   دعوي بايستي كاملاً 

اگر حكمي را بتوان طي دادرسي . شده باشد

مان  عوي و در ه مان ا حا  د يان ه جدد م م

دگيياه تغيييير داد، چنييين حكمييي در دا

هرگاه در يك . انگلستان قابل اجرا نيست

قت پيش كم مو پس از  ح كه  شد  شده با ني  بي

گردد،  رسيدگي بيشتر، حكم نهائي اتخاذ مي

بهييا محسييو    آن حكييم موقييت، قضييية محكوم  

اين جنبه از معناي نهائي و . نخواهد شد

عواي  كم در د بودن ح عي  يه »قط يون عل نوو

                                                                        

51 . Res Judicats.  
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«من فري
52
دعواي مذكور . روشن گرديده است 

  :بدين شرح است

  كه زميني را در سويل به« الج»آقاي 

قاي  طرح «  »آ به  قدام  بود، ا ته  فروخ

عليه خريدار و در محاكم « اجرائي»دعواي 

اسپانيا نمود و موفق شد حكمي
53
مبني بر  

محكوميييت خوانييده بييه پرداخييت مبلييغ 

 . معتنابهي پول بدست آورد

كه  ضيح آن سپانيا دو تو قوانين ا بق  ط

اجرائي »دادرسي : نوع دادرسي وجود دارد

كامييل يييا »و دادرسييي « يييا اختصيياري

مولي ئي، . «مع سي اجرا يك دادر ضي در  قا

ست مي ظاهراً در كه  لي  ساس دلاي شد،  برا با

ستور  عوي، د ندة د به خوا طار  بدون اخ

موال او را  ادر مي يج ا ند توق ضوع . ك مو

بلا نده ا به خوا مال  يج  شود و او  غ ميتوق

خود  عه و از  گاه مراج به داد حق دارد 

تواند  دفاع نمايد؛ ليكن مدافعاتي كه مي

تواند  بعمل آورد محدود است و بويژه نمي

اي را كه به  دفاعي كند كه اعتبار معامله

ست،  ته ا قرار گرف يب  مورد تعق لت آن  ع

هريك از ا حا  دعوي كه در . انكار نمايد

                                                                        

52 . Nouvion V.Freeman (1889), 15 A pp. Cas. I. 

53 . Remate Judgment.  
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توانند  يابند، مين قدادرسي اجرائي توفي

تقاضاي دادرسي معمولي در نزد همان قاضي 

را نموده و ضمن آن هرگونه دفاع قانوني 

بهرحييال . كييه لازم باشييد بعمييل آورنييد

« اختصاري»له، درخواست اجراي حكم   محكوم  

 ادره را از محاكم انگليس كرد كه پس از 

لس  ضوع در مج سرانجام مو شريفاتي،  طي ت

يان  شور)اع يوان ك شدا( د طرح  ليس م .  نگ

مجلييس اعيييان ضييمن تأييييد نظيير دادگيياه 

كم  ين ح ساس ا كه برا ستيناف، رأي داد  ا

عوي  نمي مه د ليس اقا حاكم انگ توان در م

قض از  عرض ن مذكور در م كم  چون ح مود؛  ن

جانب دادگاه  ادر كنندة حكم است و لذا 

يك از طرفين، نه حكم نهائي  نسبت به هيچ

ود و نه علت ش بها محسو  مي  و قضية محكوم  

ا ييلي دعييوي را از ميييان بييرده  آن را 

 . عنه ساخته است     مفروغ

قررات  بق م چون ط كه  ست  ين ا ظور ا من

تواند دعواي ماهوي  عليه مي  اسپانيا محكوم  

يق  عوي و از طر لت ا لي د با ع طه  در راب

طرح كند، بنابراين منشأ  «كامل»دادرسي 

جود دارد و في نوز و عوي ه بين  د قع  الوا

 .، فصلِ خصومت نشده استطرفين
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آن قبيل احكام  ،علاوه بر موارد فون

جه و  قة زو به نف ها  يت آن كه ماه خارجي 

شود، مثال ديگري  مخارج فرزندان مربوط مي

است كه براي نهائي و قطعي تلقي نكردن 

جود دارد كم، و ستان  يها دادگاه. ح انگل

يل احكام را به اين دليل  مولاً اين قب مع

هائي لب ن جرا   و كه ار ستند، ا عي ني قط

كنندة كنند؛ زيرا دادگاه خارجي  ادر مين

كم مي بر  ح ند را  خارج فرز يزان م ند م توا

يا آن را  ير داده و  شرايط او تغي بق  ط

نكتييه ديگيير اينكييه امكييان . قطييع كنييد

فرجييامخواهي از حكييم  ييادره از محكميية 

مانع  شور،  عالي آن ك گاه  خارجي در داد

حتي اگر در طرح دعوي در انگلستان نيست؛ 

كه در دادگاه ماني  بر  ز ستان  هاي انگل

اي حكم خارجي اقامة دعوي شده است، نمب

شور  عالي ك گاه  جامي در داد سيدگي فر ر

خارجي  ادر كنندة حكم، واقعاً و هنوز در 

.جريان باشد
54
 

 

 امم بدير بياا  بلغ  عيني پول بدشر . شيط سون

براي اجراي حكم خارجي ناظر به اشخاص در 

لازم است كه حكم حاكي از مبلغ  ،تانانگلس

                                                                        

54 . Colt Industries Inc. V. Sarlie (No. 2) (1966) I W.L.R. 1282.  
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معيني پول باشد و يا مبلغ حكم را با يك 

در مورد . محاسبه ساده بتوان تعيين نمود

جه  بل تو ير قا كات ز كام ن يل اح ين قب ا

  :است

  حكم بايد دقيقاً نياظر بيه بيدهي، ييا

شييامل خسييارات و )مبلييغ معينييي پييول 

نه ير ( ها هزي گر؛ نظ يز دي نه چ شد و  با

خواندة معيني را محكوم به اجراي اينكه 

 . كرده باشد يقرارداد

 حكم نبايد براي ماليات و جرائم باشد .

هاي انگلستان به دعوائي كه متضمن  دادگاه

اجييراي مسييتقيم يييا ريرمسييتقيم مقييررات 

مه به جري بوط  يك ه مر مد  يا درآ قدي  اي ن

سيدگي نمي شد، ر خارجي با شور  ند و  ك كن

ت پرداخييت احكييام خييارجي حيياوي دسييتورا

در . نمايند ماليات يا جريمه را اجرا نمي

اي كييه خوانييده بييه  هرحييال، اگيير جريمييه

است از ضرر و زيان  آن محكوم شده پرداخت

شد،  يك با بل تفك ضرر قا طرف مت به  وارده 

آن قسمت از حكم خارجي مربوط به پرداخت 

توان در انگلستان اجرا  ضرر و زيان را مي

 .نمود

 

 قسمت دوم
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 دفاعيات

 

لي خارجي  ع كم  يك ح ماً  كه عمو ررم اين

ست، مع عي ا يت، قط حاظ ماه الو ج  به ل

دفاعيييات متعييددي در مقابييل درخواسييت 

شناسائي يا اجراي آن وجود دارد؛ البته 

خواهد  بار اثبات برعهدة طرفي است كه مي

.  مانع اجراي حكم خارجي در انگلستان گرد

بطوركلي اگر طرف مذكور ثابت كند كه حكم 

با تقلب تحصيل شده است، يا مخالج  خارجي

مومي  ظم ع با ن خالج  يا م ستان و  انگل

عي مي جراي  عدالت طبي ست ا شد، درخوا با

آميزي مواجه  چنين حكمي با نتيجة موفقيت

 . نخواهد شد

از طرف ديگر مواردي وجود دارد كه گرچه 

ظر مي به ن ظور  ظاهراً  توان بمن كه ب سد  ر

ر عييدم شناسييائي و اجييراي حكييم خييارجي د

فاع  قام د ها را در م ليس، آن حاكم انگ م

كه  ست  مر آن ا قع ا لي وا مود، و طرح ن م

، باتوجه به روية موجود، ستانمحاكم انگل

مؤثر  يث  ين ح يرادات را از ا يل ا ين قب ا

شتباه  نمي قوع ا يراد و ند ا ند؛ مان دان

موضوعي يا حكمي در حكم خارجي، يا وقوع 

اشييتباه در رسيييدگي، يييا فقييدان  ييلاحيت 
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لي يل داخ ين قب خارجي و از ا گاه  .  داد

بنابراين در قسمت دوم، ابتدا مواردي را 

سائي و  ست شنا بل درخوا فاع در مقا كه د

شمار مي خارجي ب كم  جراي ح سي  ا ند، برر رو

سو   فاع مح كه د مواردي را  سپس  موده و  ن

 . شوند، مورد بحث قرار خواهيم داد نمي

 

  شوجر  وا  ا كه  فدع  حسوب  ي .5

كه مانطور  يه  ه جب رو شد، بمو شاره  ا

ستان، در ورتي حاكم انگل جود در م كه  مو

حكم خارج با تقلب تحصيل شده، يا اينكه 

مخالج نظم عمومي انگلستان قلمداد گردد 

شته  نت دا عي مباي عدالت طبي با  يا  و 

توان آن را در انگليس شناسايي  باشد، نمي

كرد جرا  تاج . و ا مذكور مح موارد  هي  منت

 . ثبات آن استايراد خوانده و ا

 تقلب. الف

لب  كه تق ين ا ل  ليس ا قون انگ در ح

گاه مي كم داد طال ح جب اب گردد، ا ل  مو

رود، خواه تقلب در مورد  معتبري بشمار مي

شد  سي با گاه انگلي يك داد كم  ادره از  ح

يا حكم  ادره از يك دادگاه خارجي؛ ولي 

براي اعمال اين ا ل در رابطه با احكام 

هائي وجييود  حييدوديتداخلييي انگلسييتان، م
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كم . دارد يه ح كوم  عل گر مح كه ا ضيح آن تو

 ادره از دادگاه داخلي انگلستان بخواهد 

به استناد اينكه حكم از راه تقلب تحصيل 

شده است، دعوائي براي ابطال حكم مذكور 

مل  يل ع طابق ذ ستي م يد، باي مه نما اقا

  :كند

 دعواي مستقلي طرح كند . 

 ز  يدور مدارك جديدي را كيه پيس ا

حكم بدست آورده ارائه نمايد و ثابت 

مان  مدارك در ز ين  شج ا كه ك ند  ك

بوده  سر ن قاً مي يه منط سيدگي اول ر

 . است

  اثبات كند كيه ميدرك جدييد، اثير

 .مهمي بر حكم  ادره دارد

عليه يك حكم  كه براي محكوم در  ورتي 

خارجي كه مدعي است حكم مذكور با تقلب 

شرا ست  كافي ا شده،  صيل  يل را تح يط ذ

  :برآورد نمايد

  مدرك تقليب را در جرييان دادرسيي

 . براي اجراي حكم خارجي ارائه نمايد

  ًكشيج   لازم نيست مدرك تقليب جدييدا

 . شده باشد

 تواند از همان مدركي كه  خوانده مي

در جريان دادرسي ا لي استفاده كرده 
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ست و چه گاه  ادر  ا سوي داد سا از  ب

شده با كم رد  ندة ح عواي كن شد، در د

.اجراي حكم نيز استفاده نمايد
55
  

حتييي اگيير موضييوع تقلييب در جريييان 

دادرسي دادگاه خارجي مطرح شده و دادگاه 

قبلاً  سيدگي  به  مذكور  به آن ر مل  طور كا

ظر دادگاه شد، از ن ليس  كرده با هاي انگ

لب  ضوع تق كه مو ست؛ بل قام ني مؤثر در م

ح تواند مجدداً در محاكم انگلستان مطر مي

.و رسيدگي شود
56
 

                                                                        

  Abouloff V. Oppenheimer (1882), 10 Q. B. D.295: مراجعه كنيد به .11

كم جراي ح ست ا هان درخوا عوي، خوا ين د كه در ا ضيح آن  تو

بود كرده  سي  گاه انگلي سي را از داد گاه رو ضي . داد قا

  :رسيدگي كننده به اين درخواست چنين اظهار نظر كرد

مي» فرض  قوع  من  عاي و ندگان اد نده، خوا ين پرو كنم در ا

هيياي روسيييه مطييرح  تقلييب از سييوي خواهييان را در دادگاه

فرض مي كرده ند و  ين  ا بات ا براي اث ندگان  كه خوا مايم  ن

مدركي عا  ئه داده اد يز ارا ند را ن مي. ا فرض  تي  كنم  من ح

عواي  ند در د صد دار كه ق مداركي را  مان  ندگان ه كه خوا

قديم  يز ت سيه ن گاه رو به داد قبلاً  ند،  ئه ده ضر ارا حا

اند؛ معذلك در اين دادرسي نيز از طرح همان ادعاي  كرده

حروم  خود م عاي  بات اد براي اث مدارك  هان  ئه  لب و ارا تق

 .«نخواهند بود

 .Vadala Vمراجعه كنيد به رأي قاضي ليندلي در دعيواي  .11

Lawes (1890), 25 Q.B.D. 310-317.   « اگر تقلب نسيبت بيه ييك دادگياه

لب آن  هان از راه تق كه خوا شد  ين با بارت از ا خارجي ع

ست، مي شانيده ا طي ك ستنتاج رل به ا گاه را  توان آن  داد

دگاه مجبور دعوي را بطور كامل از سر گرفت؛ حتي اگر دا

گاه  سيدگي داد يان ر كه در جر ياتي  مان واقع به ه شود 

خارجي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، مجدداً رسيدگي 

 . «كند
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لب در  جود تق چه و ين چنان بر ا علاوه 

بر  خارجي  گاه  سيدگي داد يان ر خلال جر

ولي وي  همشهود بود( عليه  محكوم  )خوانده 

نداده  خود  به  طرح آن را  يراد و  مت ا زح

تواند در مقام دفاع، آن  باشد، باز هم مي

ست  به درخوا كه  سي  گاه انگلي نزد داد را 

سيدگي خارجي ر كم  جراي ح طرح  مي ا ند، م ك

هد  سيدگي خوا بدان ر يز  گاه ن سازد و داد

.نمود
57
 

تقلب ممكن است به طيرن و  :تقلب شمل ■

  :اشكال ذيل اعمال و ظاهر گردد

به  ،اول كم  كه ح في  نب طر لب از جا تق

ست شده ا فع او  ادر  شخيص و . ن براي ت

تعيين اينكه ارتكا  و مبادرت به چه نوع 

نب محكوم   مالي از جا ل  اع سو  له، تق ب مح

مانع از وش مي ستناد آن  به ا توان  تا ب د 

شناسيييائي و اجيييراي حكيييم مربوطيييه در 

ني در  شخص و معي ضابطه م شد،  ستان  انگل

لي مي ست؛ و ست ني ضي  د يان قا توان از ب

ن در اي« لا عليه لاوساوا »ليندلي در دعواي 

  :گويد او مي. رابطه كمك گرفت

تقلب اعمال شده در دادگاه خارجي، يا »

شود در دادگاه مذكور  ي كه ادعا ميتقلب

                                                                        

57 . Syal V. Heyward – (1940), 2 k. B. 443.  
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كردن  مراه  ست از گ بارت ا شده ع مال  اع

بر  كذ  آن  كه  مدركي  سيلة  گاه بو داد

«خواهان مشهود و معلوم بوده است
58

 

 

لهي   بهرحال اين مطلب كه آيا محكوم  

هاي انگلستان به حكم خارجي  كه در دادگاه

ستناد مي يب  ا خارجي را فر گاه  ند، داد ك

كب  مري داده و مرت ير، ا يا خ شده  لب  تق

سيدگي  سي ر گاه انگلي سط داد كه تو ست  ا

خارجي،  كم  جراي ح ست ا به درخوا نده  كن

 بررسي خواهد شد؛ ولي همانطور كه اشاره

ت از ابشد، ايراد و دفاع تقلب محتاج اث

به عنوان مثال اگر . استعليه   جانب محكوم  

باشد، ( شهادت دروغ)ادعاي تقلب ناظر به 

كوم   يه   مح گر  به. ستاعل ثال ا عنوان م

باشد، ( شهادت دورغ)ادعاي تقلب ناظر به 

كوم   يه   مح كهعل ند  بت ك يد ثا اولاً، : با

به « شهادت دروغ»اداي  كه  في  سيله طر بو

ستناد مي كم ا ند  ح له)ك كوم   به (مح يا   ،

پذيرفتييه اسييت؛ ثانييياً،  ت ييور وي دسييتو

در نتيجة امر، مؤثر بوده « شهادت دروغ»

اه خارجي را گمراه كرده و در واقع دادگ

بطور كلي و به عنوان يك ا ل عام، . است

                                                                        

 . 11به مأخذ پانويس . رك .11
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شود  يك ادعاي سادة شهادت دروغ موجب نمي

خارجي را  كه دادگاه كم  ستان ح هاي انگل

 . مورد بررسي مجدد قرار دهند

خارجي  گاه  نب داد لب از جا دوم، تق

شكل ديگر تقلب آن است  . ادر كنندة حكم

كب  خود مرت خارجي  گاه  شده كه داد آن 

ضابطة تشخيص و احراز آن عبارت از . باشد

طرف  خارجي از  گاه  يا داد كه  ست  ين ا ا

فغ او  به ن كرده و  بداري  عوي جان گر د دي

عمده رأي داده است، و يا قضات آن بطور 

در . انييد در موضييوع دعييوي ذينفييع بوده

عليه بتواند اين موارد را   كه محكوم    ورتي

از  هيياي انگلسييتان اثبييات كنييد، دادگاه

 . نمايند اجراي چنين حكمي نيز خودداري مي

تقلب از جانب دادگاه خارجي نه تنها 

قي  فاع تل نوعي د فون  يژة  نوان و حت ع ت

له  مي به منز بار،  يك اعت به  كه  شود، بل

انكييار عييدالت طبيعييي از جانييب دادگيياه 

باشييد كييه خييود از جمليية  خييارجي نيييز مي

دفاعيات در قبال اجراي حكم احكام خارجي 

شما عداً ب مي رود و ب قرار   ر  سي  مورد برر

 . خواهد گرفت

ايراد و دفياع تقليب . اثي  فدع تقلب ■

در رابطه با حكم خارجي برحسب اينكه حكم 
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موال،  يا ا شد  شخاص با به ا ناظر  خارجي 

توضيييح . آثييار و نتييايج متفيياوتي دارد

كا مورد اح لب در  فاع تق كه د بوط  ماين مر

ست و  سترس ا مواره در د شخاص، ه در به ا

جب   ورتي مل مو طور كا گردد، ب بات  كه اث

انگليسي  هابطال حكم خارجي شده و دادگا

ولييي در . كنييد از اجييراي آن خييودداري مي

مييورد احكييام مربييوط بييه امييوال، دفيياع 

مذكور، نسبت به حقون اشخاص ثالث بلااثر 

است؛ يعني در  ورتيكه چنين دفاعي مورد 

قبول دادگاه قرار گيرد، نسبت به خريدار 

با حسن نيتي كه بر طبق حكم  ادره يا در 

لب،  ضوع تق به مو جه  بدون تو جة آن و  نتي

حق مالكيت نسبت به مالي را تحصيل نموده 

ندارد ثري  ست، ا گر . ا طه ا ين راب در ا

عواي  برن در د بلاك  ضي  تة قا ستريك »گف كا

«عليه ايمري
59
ذكر شود، خالي از فايده  

 : نخواهد بود

فاسد و باطل تقلب در واقع هر چيز را »

اما اين مطلب كه اگر تقلبي ... كند  مي

نب  تي از جا يا ح عوي  طرف ا حا  د از 

يا  شد، آ ته با جام ياف مه ان خود محك

با  مي يدار  يه خر لب را عل ين تق توان ا

                                                                        

59 . Castrique V. Imrie (1870), L.R. 4 H.L. 414.  
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كاملاً  ضوع  به مو سبت  كه ن تي  سن ني   ح

حل  كرد، م مال  ست اع شته ا گاهي ندا آ

 . «تأمل جدي است

 

توجه است بهرحال اين نكته هم قابل 

كه امكان دفاع مبتني بر وقوع تقلب نسبت 

به حكم خارجي، لااقل استثنائي بر قاعده 

به . رود حكم خارجي بشمار ميقطعي بودن 

شاير،  سه ر»قول چ ين  ثر ا لج )ي أا ابو

عليه اپن هايمر، وادالا عليه لاوس، سيال 

آن است كه به نظرية قطعيت ( عليه هيوارد

ريرمنطقي خدشه  احكام خارجي بنحو عمده و

.«وارد كرده است
60
 

 

  61بد جظم عمو ي تين بد. ب

با  خارجي  كم  جراي ح نت ا عاي مباي اد

نظييم عمييومي انگليييس، يكييي ديگيير از 

مدافعاتي است كه محكوم  عليه حكم خارجي 

شناسييايي و توانييد در قبييال درخواسييت  مي

مل آورد به ع مذكور  كم  جراي ح لي . ا و

قض  براي ن ندرت  بهب خارجي  كم  ين  يك ح ا

ستناد مي سل و ا فاع تو نه د هاي  شود و نمو

                                                                        

60 . Cheshire p. 661.  

61 . Public Policy.  
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اندكي نيز در اين رابطه موجود است؛ اما 

گر دادگاه حراز ا ستان ا ند  هاي انگل نماي

به  بوط  فاهيم مر خالج م خارجي م كم  كه ح

باشييد، از  مي نظييم عمييومي در انگليييس

خودداري مي جراي آن  سائي و ا ند شنا . كن

اج تعريج نظم عمومي و ترسيم حدود آن محت

بحث و بررسي مفصلي است؛ زيرا هر كشوري 

متناسييب بييا نهادهيياي حقييوقي، اجتميياعي  

اقتصادي خود از آن تعبير و تفسير خا ي 

مومي در . دارد ظم ع ظور از ن طوركلي من ب

ست  بارت ا سيع آن، ع ناي و يت از مع رعا

جاري در  لي و ت عم از داخ سنه ا خلان ح ا

مان  ورتي به ه ستان،  هاي  كه دادگاه انگل

سير ميان ليس تف ند گ قون . كن عدة ح ين قا ا

انگليس مبني بر عدم اجراي احكام خارجي 

كه واجد ماهيتي كيفري، جريمه يا درآمد 

ستند، في ته،  ه مين نك بر ه ني  قع مبت الوا

ظم  با ن كام  يل اح ين قب نت ا ني مباي يع

ليس مي مومي انگ شد ع نه . با نوان نمو به ع

دولييت »مجلييس اعيييان انگليييس در دعييواي 

«ان عليه تيلورهندوست
62
ادعاي دولت هند  

خت  براي پردا سي  شركت انگلي يك  يه  عل

ماليات بردرآمد معوقه را به دليل اينكه 

                                                                        

62 .  The Government of India V. Taylor (1955) A. C. 491.  
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خارجي  شور  يك ك مد  به درآ بوط  عا مر اد

مود ست، رد ن كم  مع. بوده ا گر ح الو ج ا

خارجي از دو بخش قابل تفكيك تشكيل شده 

شد  فري)با فري و ريركي خش  ، مي(كي توان ب

.كم را اجرا كردريركيفري ح
63
 

 

64 غدييت امم دد جي بد عرالت طبيعي. ج
 

عي  عدالت طبي با  خارجي  كم  كه ح اين

مغاير باشد نيز يكي از مدافعاتي است كه 

خوانييده دعييواي درخواسييت اجييراي حكييم 

خارجي  محكوم  ) كم  يه ح نزد  ، مي(عل ند  توا

ند نوان ك ليس ع حاكم انگ نظر از   رف. م

كه در تعر هامي  ظر و اب ختلاف ن ين ا يج ا

جود  مرو آن و حدود و قل سيم  نوان و تر ع

تييوان از  صيياديق آن ميدارد، بييراي درك م

ض هارنظر قا عواي اظ كين در د سن »ي آت جدكوب

 (5299) «كنعليه فريا
65
قاضيي  .استفاده كيرد 

ارچو  و مييذكور دو نكتييه را دربييارة چيي

موازين عدالت طبيعي در رابطه با احكام 

ست موده ا يان ن گاه اولاً، دا. خارجي ب د

يه  عوي اخطار ندة د براي خوا  لاحيت دار 

فرستاده باشد؛ و ثانياً، به خوانده فر ت 

                                                                        

63.  Raulin V. Fischer (1911) 2 K. B. 93.  

64 . Natural Justice.  

65 . Jacobson V. Frachon (1927), 138 L. T.386.  
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ارائييه دلايييل و مسييتندات خييود در محضيير 

منظور اين است كه . دادگاه را داده باشد

بطور كلي نحوة رسيدگي در دادگاه خارجي 

كه  شد  طوري با ستي  كم باي ندة ح  ادر كن

بر ضائي  نات ق حداقل امكا نده از  اي خوا

.  اطلاع و سپس دفاع برخوردار گرديده باشد

جب  كه بمو ست  يزي ا حداقل چ قدا،  ين م ا

اي خواندة يك دعوي رنظريه عدالت طبيعي ب

قر جود دارد رم كه در . شده و و لب اين جا

اكثر دعاوي كه خوانده، در مقام دفاع در 

اين قبال درخواست اجراي حكم خارجي، به 

ك ضي آت ضيح قا سته، تو ستناد ج ين ا ل ا

به عنوان مثال در . مبناي عمل بوده است

عواي  لر»د لون ف يه  سمد پتد عل ضي  «ا ظر قا ن

          :آتكين چنين منعكس شده است

خارجي،  گاه  سي داد يان دادر گر جر ي ا

كه  مطلقاً و يا بطور كافي، يعني به  ورتي

خوانده را قادر به دفاع از خود نمايد، 

 به وي ابلاغ نشده باشد، 

گر دا موارد ي ا به  جه  خارجي باتو گاه  د

زير از استماع اظهارات يا مدافعات يكي 

شد كرده با خودداري  عوي،  طرفين د : از 

لج) براي ( ا نه  سب و عادلا قد فر ت منا ف

ئه  كه او را از ارا به  ورتي  نده،  خوا
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ند  ند و نتوا حروم ك ستنداتش م يل و م دلا

نسبت به موضوع نزد دادگاه خارجي اعتراض 

بران  فاتكرده و ج يد،  ما عدم (  )نما

 رعايت انصاف نسب به هر دوي ا حا  دعوي،

عده مال قا ير اع جب مي نظ كه مو شود  اي 

خود  فع  به ن ند  طرفين نتوا يك از  هيچ

ند، ئه ك مداركي را ارا
66
ين  ورت   در ا

توان گفت ا ول عدالت طبيعي در  است كه مي

به  دور حكم شده  منتهي چنين دارسي كه

يده و يت نگرد ست، رعا نين  ا جه چ در نتي

و به  مباينت دارد حكمي با عدالت طبيعي

مييين ملاحظييه محيياكم انگليسييي آن را ه

منتهي طرح اين . كنند نمي اناسائي و اجرش

كوم   نب مح بات از جا تاج اث يز مح فاع ن د

 . باشد عليه مي

طور كه بيان شد، تابحال تعاريج  همان

دقيقييي از نظييم عمييومي و عييدالت طبيعييي 

هردوي آنها ي بويژه . تسارائه نشده ا

هاي وسيع و تا حدي  عدالت طبيعي ي واژه

هاي  مبهم هستند و امكان دارد كه دادگاه

حوال انگلستان بر طبق شرايط  اوضاع و ا

مختلج، از آنها تفسيرهاي گوناگوني بعمل 

پذيري بعلاوه تأثيراتي  اين انعطاف. آورند

                                                                        

66 . Scarpetta V. Lowenfeld (1911), 27, P.L.R. 509.  
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روابط سياسي و اقتصادي ميان  نظير وضعيت

 ن و كشييورهائي كييه بييه وسيييلة انگلسييتا

خار دادگاه كم  ها ح شده جهاي آن ي  ادر 

اسييت، باعييث گرديييده كييه دادگاههيياي 

انگلستان براي اجرا يا عدم اجراي احكام 

شند قادر با يه،  خارجي  ين دو نظر از ا

. برداري كنند متناسب با منافع خود بهره

ضعي آن نين و جة چ كه اولاً  نتي ست  به   :ا

ين دو ن جود ا يه خاطر و مومي و )ظر ظم ع ن

عي فاع محكوم  ( عدالت طبي كان د يه   و ام عل

ريال ذينفع يك حكم خارجي ، به استناد آنها

نبايد اطمينان داشته باشد كه حكم مذكور 

ع يه، قط شرايط اول ماع  با اجت لو  اً در و

اسييائي و نشهيياي انگلسييتان قابييل  دادگاه

و بييالعكس،   اجييرا خواهييد بييود؛ ثانييياً 

كند  رجي وقتي ملاحظه ميعليه حكم خا  محكوم  

به نفع ( و اقتصاديسياسي )كه همة شرايط 

خواهان است، و چه بسا ايراد و دفاع او 

در مورد مباينت حكم خارجي با نظم عمومي 

و عدالت طبيعي، مورد توجه دادگاه قرار 

در دفاعيات نگيرد، نسبت به اثر و فايدة 

 . نمايد دسترس خود ترديد مي

 شوجر  حسوب جمي وا  ا كه  فدع  .2
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در كنار موارد سه گانة فون، مواردي 

ظاهراً  ست  كن ا چه مم كه گر ند  جود دار و

به نين  فاع از  چ نوان د به ع كه  سد  نظر ر

عليه حكم خارجي و نزد محكمة   جانب محكوم  

ية  لي رو ستند، و طرح ه بل  سي قا انگلي

يل  ين قب كه ا ست  نين ا مذكور چ حاكم  م

جراي سائي و ا مانع شنا يرادات را  كم  ا ح

خارجي، به شرط اجتماع ساير شرايط لازم، 

   :اين موارد عبارتند از. نمايند تلقي نمي

 

اشتبده  وضوعي يد اشتبده اممي. الف
67

 

شرايط  ية  حد كل كه وا خارجي را  كم  ح

جهت شناسائي و اجرا در انگلستان باشد، 

ساس  نمي كم برا كه ح فاع  ين د با ا توان 

قانون اشتباه نسبت به موضوع يا نسبت به 

گاه) قانون داد صوص  يا  يخواه درخ خارجي 

گر قانون دي مورد ( هر  ست،  شده ا  ادر 

.اعتراض قرار داد
68
 

 69اشتبده     سيرگي. ب

قوانين » ظر  خارجي از ن گاه  گر داد ا

داخلي خود،  الح به رسيدگي باشد، اين 

موضوع كه در مورد قواعد آئين دادرسي 

                                                                        

67. Error of fact or law.   

68 .  Henderson V. Henderson (1844) – Godard V. Gray (1870).  

69 .  The procedural mistake.  
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خود دچار اشتباهي شده است، در دعوائي 

نين  كه كم  ادره از چ جراي ح ظور ا بمن

گاه مه مي يداد ستان اقا شود،  در انگل

.«آيد ايراد بحسا  نمي
70
 

 

 فقران صلاايت  ادلي. ج

ندة  خارجي  ادر كن گاه   لاحيت داد

هوم بين كم، در مف براي  ح لي  لاحيت،  المل

 . اعتبار حكم خارجي از اين حيث كافي است

گاه  دادگاه» ستان،  لاحيت داد هاي انگل

ناي  كم را در مع ندة ح خارجي  ادر كن

ريييير از مفهيييوم  يييلاحيت )ديگييير 

اي تلقيييي  ، امييير عميييده(الملليييي بين

.«نمايند نمي
71
 

 

عواي  بوارد»در د يه  لين عل « وان ك

(5011)،
72

خواهان براي اجراي حكمي كه در  

صيل  سه تح حاكم فران برات از م يك  مورد 

هاي انگلستان اقامة  كرده بود، در دادگاه

الملل  برطبق مقررات حقون بين. دعوي نمود

خصو ي در انگلستان، دادگاه فرانسه واجد 

بود گاه.  لاحيت  ضمن داد براي   در  بور  مز

                                                                        

70 .  Cheshire p. 654.  

71 . Pemberton V. Hughes (1899) Lch. 78 L.  

72 .  Vanquelin V. Bouard (1863), 15 C. B.N.S. 341.  
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رسيدگي به اين قبيل دعاوي  لاحيت محلي 

در مقام ( عليه  محكوم  )خوانده . نيز داشت

كرده  يراد  كم، ا جراي ح عواي ا فاع در د د

گاه  سه، داد قوانين فران جب  كه بمو بود 

كشور به علت تاجر نبودن وي،  لاحيت  اين

ولي دادگاه انگليس . رسيدگي نداشته است

نين رأي داد ستي رد : چ تراض باي ين اع ا

به  سبت  كه ن سه  گاه فران يرا داد شود؛ ز

اييين شييخص و موضييوع دعييوي  ييلاحيت دارد، 

سبت كه مي منا ست  گاهي ا ند  ترين داد توا

مرو و  لاحيت  يا از قل كه آ ند  يين ك تع

قررات فرانسه، تجاوز شده است مقرر در م

 يا خير؟ 

باتوجه به اينكه بموجب نظريه تعهد، 

براي  حق و  هان  براي خوا خارجي  كام  اح

ه، ايجاد تعهد نسبت به اجرا يعل  محكوم  

نمايند، لذا قاعدة  به مي  يا انجام محكوم  

به  بوط  كام مر مورد اح مولاً در  فون مع

حال . اشخاص مصدان داشته و بكار مي رود

كم ا يك ح خارجي،  شور  مرة ك قوانين آ گر 

 ييادره از محيياكم خييود را بطييور كامييل 

آور  اعتبار بداند ي يعني آن را تعهد بي

قلمداد نكند ي در انگلستان نيز به 

 . عنوان يك حكم معتبر تلقي نخواهد شد



   214 پنجمشمد ة /  جلة اقوقي 

كم  يك ح مال  دور  چون احت عذلك  م

ست،  ندك ا سيار ا لي ب ية داخ برخلاف رو

باً ا ل بر  حت و  اعتبار حكم خارجي رال

قرار گرفته است مگر اينكه خلاف آن ثابت 

 . گردد

كام صوص اح يز  درخ موال ن به ا بوط  مر

آيا قدرت »برن داير براينكه  از سخن بلاك

گيري نسبت  حاكمة كشور خارجي  لاحيت تصميم

طا  گاه اع به داد موال را  گذاري ا به وا

چ كرده و گاه در  يا داد ارچو   لاحيت آ

به آن، طائي  ست؟ اع موده ا مل ن ين  ،«ع ا

توان استنباط نمود كه يك حكم  نكته را مي

كه در  براي اين موال  به ا بوط  خارجي مر

انگلستان مورد شناسائي قرار گيرد بايد 

بوسيلة دادگاهي كه هم داراي  لاحيت محلي 

 . المللي است،  ادر شده باشد و هم بين

 

 كشف  ر ك جرير.  

مدرك اگر خوانده پس از  دور حكم به 

جديدي دست يابد و ادعا كند كه وي قبلاً و 

ررم تلاش لازم قادر به كشج آنها نبوده  علي

است، و از طرفي اين مدارك ربطي به وقوع 

تقلب در حكم يا دادرسي و يا مباينت حكم 

با عدالت طبيعي نداشته باشد، اين سئوال 
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مداك مذكور  آيد كه آيا مي پيش مي تواند 

فاع د نوان د به ع ست را  بل درخوا ر مقا

به دادگاه خارجي  كم  جراي ح ليس  ا هاي انگ

بديهي است اگر مدارك  ارائه دهد يا خير؟

حاك شوفه  نب مك لب از جا مال تق ي از اع

ه يا دادگاه خارجي  ادر كنندة ل  محكوم  

كنييد و  حكييم باشييد، موضييوع تفيياوت مي

تواند در مقام دفاع آن را  عليه مي  محكوم  

 . د بحث قرار گرفتمور  مطرح كند كه قبلاً 

«اليييس عليييه م هنييري»در دعييواي 
73
 

بود قرار  ين  ضوع از ا كه : مو عوائي  در د

توسط خواهان در كانادا اقامه شده بود، 

پييس از طييي مراحييل مختلييج، حكمييي عليييه 

خوانده  ادر گرديد؛ ولي اگر خوانده در 

كه  صي  سند مشخ سي از  يان دادر خلال جر

بود،  شد، استفاده كرده مربوط به سازش مي

خواهان براي . گرديد حكم مذكور  ادر نمي

اجراي اين حكم در انگلستان اقامة دعوي 

كرد و اين سؤال پيش آمد كه آيا در اين 

مرحله خوانده حق استفاده از سند مذكور 

ضي  ير؟ قا يا خ فاع دارد  نوان د به ع را 

  :باويل، در اين مورد چنين گفت

                                                                        

73 . Ellis V. M,'Henry (1871), L.R. 6 C. P. 228.  
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براي » ضر  عواي حا كه در د لي  ها دلي تن

شده، آن اع ئه  كم  ادره ارا به ح تراض 

  است كه در مقابل ادعاي ا لي و اوليه،

ستند  ني و م كه مبت شته  جود دا فاعي و د

ليكن قبول اين . به اين سند بوده است

دليل و دفاع، در واقع تشكيك نسبت به 

بوده و  خارجي  كم  بار ح يت و اعت تمام

كام دادگاه خارجي  خلاف ا ل  حت اح هاي 

ين  مي شد و ا پس از با كه  ست  ضوعي ا مو

 . «توان بدان پرداخت  دور حكم، نمي

 

بنابراين و به عنوان يك قاعدة كلي، 

خوانده بايد از كلية مدافعات در دسترس 

 خود در دادگاه خارجي استفاده كند و الاا 

بعداً اجازه نخواهد يافت تا آنها را نزد 

سا قام شنا كه در م ستان  حاكم انگل و  ئيم

خارجي  كم  جراي ح يدا ئه نما ستند، ارا . ه

مورد  كه در  ست  يادآوري ا به  ته لازم  الب

جود دارد از  هائي و يد، بحث مدرك جد شج  ك

له  كه ميجم موريس  سي و  يان داي سند ب : پر

هاي  جائي كه يك حكم  ادره از دادگاهدر 

ليس، در  ورتي پس از   كه محكوم   انگ يه  عل

اتمام رسيدگي موفق به كشج مدرك جديد و 

 ي در  ورت فقد عنصر تقلبي حت مهمي شود
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وجود  يتواند باطل اعلام گردد، دليل ي مي

ندارد كه يك حكم خارجي در موقعيت بهتري 

.«قرار بگيرد
74
 

 

 قسمت سوم

 نتيجه

 

كي  خارجي، ي كام  جراي اح سائي و ا شنا

الملل خصو ي است  از مسائل مهم حقون بين

ست  قد ا شاير معت چه چ كام »و چنان گر اح ا

خ گاه  بويژه  ادره از داد صلاح،  ارجي ذي

مثلاً  يا  ستند  مي ه كه  رفاً اعلا كامي  اح

كننييد و  وضييعيت يييك شييخص را مشييخص مي

بايستي در ساير كشورها مورد شناسائي  مي

قرار گيرند، بكلي ناديده انگاشته شوند، 

قون  قدماتي ح هداف م كي از ا به ي يل  ن

سر نمي بين گز مي لل خصو ي هر .«گردد الم
75
 

قدانان و براي حقو هذا  كه  ل  احبنظراني 

الملييل خصو ييي كييار  در رشييتة حقييون بين

كنند لازم است كه نه تنها از مقررات و  مي

با  طه  خود در راب بوع  شور مت قوانين ك

شند،  شته با طلاع دا خارجي ا كام  جراي اح ا

                                                                        

74 . Moris p. 1075.  

75 . Cheshire. p. 360.  
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تا حتي ند  سعي كن يد  كه با با  بل كان  الام

مختصري از قوانين و مقررات ساير كشورها 

. دا نماينييددر اييين رابطييه آشيينايي پييي

چك و  با  كو فتح  قام  ضر در م شتة حا نو

مييدخلي بيير اييين مبحييث مهييم از حقييون 

 . الملل خصو ي است بين

قرار  شاره  مورد ا مالاً  كه اج چه  آن

طه كه از نق بود  ين  فت، ا كامن گر لو  نظر 

خارجي در  كام  جراي اح سائي و ا براي شنا

اساسي عبارتند از انگلستان شرايط مهم و 

گاه خارجي طبق ا ول حقون اينكه اولاً، داد

لل  بين به الم سبت  ستان، ن خصو ي در انگل

دعوي  لاحيت داشته باشد؛ ثانياً،   خواندة

عي و  خارجي، قط گاه  كم  ادره از داد ح

نهييائي بييوده باشييد؛ و ثالثيياً، مبلييغ 

كم   محكوم   گر ح طرف دي شد و از  عين با به م

از راه تقلب تحصيل نشده و مخالج عدالت 

م ظم ع عي و ن هم طبي ستان  شور انگل ومي ك

ولي اين نكته را نيز هميشه بايد . نباشد

يت  نوع و كيف مواره  كه ه شت  خاطر دا به 

روابط سياسي و اقتصادي ميان كشور  ادر 

مان  جرا در ز حل ا شور م كم و ك ندة ح كن

اجراي حكم، از جمله عواملي هستند كه بر 

يا قبول درخواست  موضوع مطروحه و بر رد  
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. گذارند وي دادگاه اثر مياجراي حكم از س

هاي نظم عمومي و عدالت طبيعي نيز  نظريه

به عنوان وسيلة توجيه امر، بآساني مورد 

گيرند و پوشش  استفاده و استناد قرار مي

يه آن  هدف  توج قق  براي تح سب  قوقي منا ح

. كنند را به كمك همين ابزارها تعبيه مي

بنييابراين باتوجييه بييه اينگونييه عوامييل 

قوقي و ضيه، و  رفريرح مؤثر در ق نظر  لي 

از جهات و امكانات حقوقي، بايد گفت كه 

له حكم خارجي براي اجراي آن برطبق   محكوم  

هيياي  لو و از طريييق دادگاه مقييررات كييامن

 . انگلستان با مشكلات جدي مواجه است

يادآوري مي مه  ين  در خات كه ا شود 

لو  بررسي در چارچو  مقررات و ضوابط كامن

ته  خارجي  ورت گرف كام  جراي اح ست و ا ا

قرار  حث  مورد ب مدون،  قوانين  ساس  برا

ست ته ا قانون . نگرف ير  مدوني نظ قوانين 

(5010)تمديييد احكييام 
76
در مييورد احكييام  

هاي اسكاتلند و ايرلند   ادره از دادگاه

طه قون بين كه از نق لل خصو ي  نظر ح الم

شييوند، قييانون  كشييور خييارجي محسييو  مي

احكام  ادره از  درخصوص( 5291)دادگستري 

المنافع،  دادگيياه عييالي كشييورهاي مشييترك

                                                                        

76 . The Judgement Extension Act (1868).  
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احكييام خييارجي ( اجييراي متقابييل)قييانون 

كه از قانون دادگستري فراگيرتير ( 5211)

به  خارجي،  كم  بت ح بوده و در آن ا ل ث

همة كشورهاي خارج از امپراتوري انگليس 

المنافع تسري يافته  شامل كشورهاي مشترك

نامة  يبتابحييال از طريييق تصييوو اسييت  

دولتي
77
نسبت به احكام  ادره از دادگاه  

فدرال  هوري  يك، جم تريش، بلژ شورهاي ا ك

آلمان، فرانسه، ايتاليا، هلند، نروژ و 

يا آنهائي كه )المنافع  از كشورهاي مشترك

المنافع  جيييزء كشيييورهاي مشيييترك  قيييبلاً 

ند بوده قة (ا ستان، منط ستان، پاك ، هندو

يرة  سي و جز ستراليا، جر خت ا  ،«من»پايت

مان  ست و فر شده ا برده  كار  جراي )ب ا

(5299)اروپا  جامعيية( احكييام
78
در مييورد  

  احكييام  ييادره از كشييورهاي عضييو جامعيية

لو كه براي  اروپائي، برخلاف مقررات كامن

اجراي حكم خارجي، اقامة يك دعواي جديد 

دارند كه  كند، مقرر مي حقوقي را تجويز مي

ب  محكوم   خود را  كم  خارجي، ح كم  ه له ح

همراه گواهي كه از دادگاه خارجي رسيدگي 

كم  نده ح نين )كن گاه چ كه داد ني براين مب

                                                                        

77 . Order in Council. 

78 . The European Communities (Enforcement of Community Judgments) Order (1972).  
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ست كرده ا مي را  ادر  خذ مي(حك ند،  ، ا ك

يد بت نما ستان ث عالي انگل گاه  . نزد داد

پس از طي تشريفات ثبت، حكم خارجي همان 

گاه كام  ادره از داد ثر اح فوذ و ا اي ه ن

به  ها  ند آن ته و مان ستان را ياف انگل

 . مرحلة اجرا گذاشته خواهد شد


